
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زندگینامه دکتر محمود کریم ﴾  ۲

 قسمت اول 

زندگینامه دوره  پیشگفتار:  مستقل   من  مطب  پوشش  گردانندگی    را 

خوانده    یگردیک ند مستقل از  نتوامی  دهد و شامل سه بخش است کهمی

  د.نشو 

 التحصیلی. بخش اول: از تولد تا پایان فارغ •

جمله ، از آموزشتا پایان  دانشگاهی تحصیل دوم: دوره ش بخ •

 . کودکانتخصص مدرک  تا دریافت   ،ی مختلف کودکانهاکار در کلینیک

تاسیس یک    آنو پس از  مطببخش سوم: زمان مدیریت  •

: ۲۰۰۰در سال م  انجمن غیر انتفاعی برای کودکان با حمایت دوستان

 . »کمک به کودکانایرانی -آلمانی«انجمن 

گیرند به  می  به همکاران جوان که تصمیم  قویا، من  آغاز این کتابدر  

عشق    ویژگیکنم که  می  ، توصیهپذیرند  آموزشعنوان متخصص کودکان  

از    در خود  به کودکان را باشند. من همیشه  و    یادآوریداشته  خاطرات 

 برم. می کودکان لذتو به یاد ماندنی انگیز برخی از سخنان شگفت

را بنویسم: در  م  که خاطرات اند بسیاری از دوستان به من توصیه کرده 

برخورد با کودکان در طول دوران کار در مطب و پس از پایان    مورد نحوه

تاسیس   در مورد  کودکانایرانی  -آلمانیانجمن  «آن  به  یاری  »کمک    به 

 دوستان. 



۳﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

را  با کودکان  م  تجربیاتتردید، تصمیم گرفتم بیوگرافی و  ها  پس از سال

شهر   هر  من،  خاطرات  توصیف  در  دهم.  ارائه  کوچک  کتاب  یک  در 

 مرتبط با من معرفی شده است.

در مورد    ویژه. به  گام بر داشته ام حقیقت    در راهام همیشه  در زندگی

  . خانوادهقایل نیستمخودم، اعضای خانواده و دوستان، هیچ استثنایی  

کردند.  می  زندگی  ، مرکز استان گیلان،  من در شمال ایران در شهر رشت

این از  سل    قبل  به  پدرم  بیایم،  دنیا  به  من   دچارکه  به  پدربزرگم  شد. 

ایران رابرت  (  آلمانیدانستند که یک دانشمند  می  گفت که محققان در 
 بود باسیل سل است و اعتقاد بر این    ) کشف کنندهRobert Kock  کخ

نیز بیماری  این  در  می  که  سال    لمان آتواند  در  کخ  رابرت  شود.  درمان 

وی  باسیل سل را کشف کرد.    ۱۸۸۲مارس    ۲۴در    و  متولد شد  ۱۸۴۲

سال   موسسه  ۱۸۹۱در  برای  تازه  مدیر  پروس  سلطنتی  تاسیس 

 سالگی  ۴: محمود کریم در سن ۱تصویر 



 زندگینامه دکتر محمود کریم ﴾  ۴

کخعفونی،  های  بیماری رابرت  سال  امروز    موسسه  در  نوبل    جایزهشد. 

سل    ۱۹۰۵پزشکی   باسیل  کشف  او  برای  سن  ابه  در  او  شد.    ۶۶هدا 

 گذشت.  سالگی در

 باسیل سل  : رابرت کخ، کشف کننده۲تصویر 



۵﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

به   باسیل سل، پدرم  از کشف  از اطلاع  کرد. در    آلمانپس    آن سفر 

به   این کار  نزدیکی رشت در   آسانیزمان،  او مجبور شد در  نبود.  امروز 

زیبای   به    انزلیبندر  روز  چند  از  پس  تنها  و  شود  کشتی    آلمان سوار 

کرد. پس از بهبودی کوتاه در وضعیت او،    آغازدرمان را در برلین  و    رسید

در برلین    ۱۹۳۱وضعیت او به تدریج بدتر شد، به طوری که او در ژوئن  

ساله    ۲۵ساله، مادرم    ۴۱دفن شد. او    همان شهرگذشت. او نیز در    در

به یک  یم ماهه بود  ۶و من   مادرم مرا  از مرگ پدرم،  خوب    آشنای. پس 

سپرد و با بقیه خانواده به خارج از کشور سفر کرد.    خود  سن و سالهم

مادربزرگم   و  حواس    اوپدربزرگ  تا  بردند  من  برادر  و  خواهر  با  را    آنهارا 

نیز به دلیل از   آنهاپرت کنند و غم و اندوه خود را کاهش دهند، اگرچه  

شش    مخواهر   :بودند. ما سه فرزند بودیم  ماتم زدهدست دادن پسرشان  

بزرگتر    مبرادر   وسال   سال  از  بودند   من  ازسه  پس  طور  آن .  به  مادرم   ،

  : بالا از چپ مادرم سرور اکبری و پدرم حسین کریم۳تصویر 
 پایین از چپ برادرم ھادی، خواھرم معز و من
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سال دیگر   ۶۰او   ن. قابل تحسی ی تصمیم؛ کرد  نگهداریانحصاری از ما 

 سالگی درگذشت.  ۸۵زندگی کرد و در سن 

شهر  انزلی  تجاری    یبندر  بندر  مهمترین  و  ایران  گیلان  استان  در 

در کاسپین  کرانه  ایران  در    دریای  و  کیلومتر   ۳۵۴است،  تهران  با  ی 

۱۱۴،۱۰۵  ) جمعیت  شهر ۲۰۱۲سال  آمار  نفر  انزلی  بندر    ی). 

از و همچنین یکمهم  توریستی و اقتصادی   ورزشی ایران و    کزهایمر   ی 

مهمترین بندر در شمال کشور است. به دلیل روابط گمرکی و تجاری با  

این،    بر   نامیده اند. بنا   اروپا  هرا درواز این شهر    اروپا، مردم ایران و خارج 

با   سریعتر  رشت،  بازرگانان  ویژه  به  بندری،  شهر  این  و    آدابساکنان 

غربی   منشدند.    آشنارسوم  به  یک  که  گفت  می  مادرم  عنوان  به  پدرم، 

از    بازرگان یکی  و  هبود  آنها جوان،  روسیه  توسط  بار  چندین  گیلان   .

شد،   اشغال  شوروی  جماهیر  باراتحاد  جهانی    آخرین  جنگ  طول  در 

 کیلومتر است.  ۳۵. فاصله بندر انزلی تا رشت ۱۹۴۶تا  ۱۹۴۱دوم از 

 بندر انزلی :  ۴تصویر  



۷﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

. دانشگاه  رشتدر اینجا برخی از تصاویر و اطلاعات جالب در مورد  

 .داراست برلین را  TUهمکاری دانشگاه با  رشتگیلان در 

 

 : تالار شهر با ساعت در راس در رشت ۶ تصویر 

 بندر انزلی :  ۵تصویر  
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 ملایم هستند. ها و زمستان نمناکگرم و ها تابستان

 

 کنم: می  یادچند نفر از تنها این جا رشت،  های در میان شخصیت

 : انواع غذاهای آشپزی در رشت ۸تصویر  

 : نمای هوایی از رشت ۷ تصویر 



۹﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

پورداوود مطالعات    ذارگ بنیان)،  ۱۹۶۵  -  ۱۸۸۵(  ابراهیم  انجمن 

 knight of( » شوالیه سنت سیلوستر پاپ«  لقب ، با۱۹۴۵ایران در سال 

saint Sylvester pope  (  دانشگاهی افتخار  بالاترین  توسط    آلمانو 

 .۱۹۵۵در سال ) Theodor Heuss( هویزتئودور رئیس جمهور فدرال  

 : پروفسور ابراهیم پورداوود ۹تصویر  
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مستعار    معروف  ،ابتهاج  هوشنگ نام  متولد  سایه«با  فوریه   ۲۵»، 

به    ۱۹۲۸ رفتن  از  قبل  او  است.  مدرن  مکتب  ایرانی  شاعر  رشت،،  در 

ابتدایی   مدرسه  به  سن  رشت  تهران  در  را  خود  شعر  کتاب  اولین  رفت. 

ادبی    ۱۹ محافل  در  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  و  کرد  منتشر  سالگی 

ب   سرگرممختلف   مدت    کرد و به  همکاریمجلات ادبی مختلف    اشد. او 

استخدامسال    ۲۲ سیمان  به  ملی  آمد  شرکت  بعدا    در  ملی    بهو  رادیو 

، سایه یک سال را  ۱۹۷۹ایران دعوت شد. پس از انقلاب ایران در سال  

  ی آموز دانش   در زماندر زندان گذراند. سایه اولین مجموعه شعر خود را  

خانواده با  بعدا  او  کرد.  منتشر  گیلان  در  نقل  دبیرستانی  کلن  به  اش 

تا   و  کرد  مرگمکان  جادر    ۲۰۲۲اوت    ۱۰در  ش  زمان  کرد.    آن  زندگی 

) با  باغ محتشمدر یک پارک زیبا (  آن جابه رشت منتقل شد و در  پیکر او 

 مراسمی با وقار به خاک سپرده شد. 

 ) سایه نگ ابتهاج( هوش :  ۱۰تصویر  



۱۱﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

روحانی سال   آهنگساز   انوشیروان  در  او  است.  ایرانی  پیانیست  و 

شد  رشتدر    ۱۹۳۹ و   و  متولد  شاعر  خود  که  روحانی  رضا  پدرش  از 

با   بعدها  او  گرفت.  موسیقی  درس  بود،  در    معروفیجواد  ویولونیست 

پیانو خواند. علاقه او به    درس  در تهرانکنسرواتوار ملی موسیقی ایران  

اولین کسی بود که یک ارگ    ۱۹۶۳زیاد بود که در سال    آن قدرکیبورد  

او   ارگ،  بر  علاوه  کرد.  وارد  ایران  به  نواخت.  می  آکاردئونالکترونیکی 

سال   در  ایران  انقلاب  از  به  ۱۹۷۹پس  او  ادامه    ازی سآهنگ،  غرب  در 

ارکستر  جمله  از  جهان،  سراسر  از  ارکسترها  از  زیادی  تعداد  با  او  داد. 

ضبط    » عشقهای  ملودی«  آلبوم ثار ارکستر را برای  آ سمفونیک چک، که  

کرده   کار  است،  ایرانی  است کرده  مختلف  خوانندگان  برای  روحانی   .

او    ازیسآهنگ قطعه  مشهورترین  است.  کرده  اجرا    » مبارک  تولدت «و 

یک   خوانده  آهنگاست،  و  پخش  مناسب  موارد  در  که  ایرانی    تولد 

 شود. می

 : انوشیروان روحانی ۱۱تصویر  
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محمود (  پروفسور  زیست۲۰۰۷  -  ۱۹۱۳بهزاد  به  )،  ایرانی،  شناس 

زیست علم  پدر  ایران    نوینشناسی  عنوان  از    معروفدر  بیش  او  است، 

کتاب   ۲۰۰کتاب به زبان فارسی نوشته است و در نوشتن بیش از    ۱۰۰

زبان به  او  است،  کرده  و  های  شرکت  فرانسوی  مسلط    آلمانیانگلیسی، 

در مورد نویسنده علمی فرانسوی  پروفسور بهزاد  های  . همچنین کتاببود

روستان داروین   پژوهشگرو  )  Jean Rostand(  ژان  چارلز    انگلیسی 

)Charles Darwin(    شده استاند  ترجمه  سرطان  مشهور  اثر  بر  او   .

افتخار داشتم که شاگرد    که  اش در رشت درگذشت. منمعده در خانه

 با او دوست شدم.  هااو باشم، بعد

 

 
 

 : از راست پروفسور محمود بھزاد و محمود کریم در رشت۱۲تصویر 



۱۳﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

مینازیان خاچاتور  ارسن  اولین    ذارگ بنیان)  ۱۹۷۶  -  ۱۹۰۵(  دکتر 

ن در  یسالمندان و معلول) و اولین خانه  شبانروزیساعته (  ۲۴داروخانه  

، از جمله:   به وی همیاری رسانده اندرشت. برخی از افراد خیریه محترم  

حکیم عظیمضیابری  هالل  آیت  زاده،دکتر  رضا  و    چیانچینی  ،زاده، 

در کل  از نوع خود  زمان، این خانه اولین خانه    آندر    .استقامت حسین  

 خاورمیانه بود. 

 

: افرادی که به دکتر ارسن کمک کردند، از بالا از چپ، دکتر حکیم زاده و آیت الله زیابری ،  ۱۳تصویر  

 چیان، دکتر ارسن مینازیان و حسین استقلال ایین از چپ، چینی پ 



 زندگینامه دکتر محمود کریم ﴾  ۱۴

ارمنی در رشت متولد شد. تعهد او نه    دکتر ارسن خاچاتور مینازیان

سالمندان در رشت بود، بلکه کمک فداکارانه او به    تنها به ساخت خانه

را فقیر  کلمات  نمی  مردم  در  رشت گنجاندتوان  در  او  مورد  در  کتابی   .

 شود. می نامیده »سایه مسیح «منتشر شده است و در عنوان کتاب او 

 خاچاتور مینازیان : دکتر ارسن  ۱۴تصویر 



۱۵﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

خانه  استقامت   حسین  آقای  به  را  خود  بزرگ  داده    سالمندان  ملک 

که سزاوار  مادری ما  خویشاوند  من بود و همچنین تنها  ه  خالبود، او پسر  

بسیار  های  صفت سخاوتمندانه،  و بسیار  محبوب    مهربان  میان  بسیار 

کردم، زیرا او تنها کسی در خانواده  می  من به او افتخارباشد.  ش  کارکنان

زمان بزرگان    آن زیرا در    ی کوچک بسیار مهربان بود ،هابود که با ما بچه

نداش جوانان  به  چندانی  توجه  ایران  در  پسر  خانواده  با  بعدها  تند. 

اکبرتر بزرگ دهه  ش  در  نیز  او  که  شدم  به  ها دوست  هفتاد  و  شصت  ی 

 عنوان عضو شورای شهر رشت به بسیاری از مردم در رشت کمک کرد. 

 امت : آقای حسین استق ۱۵تصویر  



 زندگینامه دکتر محمود کریم ﴾  ۱۶

 

 استقامت حسین   آقای، پسر ستقامتاکبر ا   آقای  :۱۶تصویر  

یه همکلاسی من  شت ، در سمت راست ثریا ر زهرا ، پشت سر او خواهرش  امت اکبر استق   : ۱۷تصویر  

 ۱۹۵۸در بندر انزلی در سال    دریای کاسپین در کلاس آلمانی، در یک قایق تفریحی در  



۱۷﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

دخترانه، اولین مدرسه تئاتر، اولین موزه، اولین تئاتر،    اولین مدرسه 

داروخانه اولین  هتل،  اولین  سینما،  کتابخانه شبانروزی   اولین  اولین   ،

شد.   تاسیس  رشت  در  ایران  در  سالمندان  خانه  اولین  و  به    رشتملی 

شد.   شناخته  اروپا  با  واردات  و  صادرات  با  شهر  اولین    رشتعنوان 

 بسیار محبوب است.  آشپزیو  خوراکیهمچنین به عنوان یک شهر  

 

در    ۱۴۰۰  رودخان  قلعه پیش  رودخانسال  شده   روستای    ساخته 

 پله است.  ۹۳۵متر و  ۱۵۰۰هکتار، دیوار  ۲/۶است، دارای مساحت 

 

پله    ۹۳۵از    آلماناز  ش  با پسرم کامران و دوستان   ۲۰۰۸من در سال  

 . دارد  باشکوه  اندازی بسیارچشمبالا رفتم، 

 : قلعه رودخان ۱۸تصویر  



 زندگینامه دکتر محمود کریم ﴾  ۱۸

) یک تاجر موفق بود و از لحاظ مالی  ۱۹۵۷  -  ۱۸۷۰پدربزرگ من (

فعال   طور  جمله به  از  مردم،  از  بسیاری  به  او  بود.  کرده  حمایت  ما  از 

همکلاسی از  او  های  بسیاری  این،  بر  علاوه  کرد.  کمک   در فقیر 

بخشی از کل ثروت او ش  تعیین کرده بود که پس از مرگ   اشنامهوصیّت

باید متعلق به ما سه فرزند باشد، سهمی که پدرم در غیر این صورت از  

ارث به  و  می  او  املاک  از  بخشی  از  حاصل  سود  این،  بر  علاوه  برد. 

شود.   توزیع  فقرا  به  مداوم  طور  به  باید  او  این    او،   اراده به  مستغلات   ،

نیستندشمار  بی  هایدارایی فروش  از  قابل  جا.  به    آن  او  اراده  به  من  که 

  اوقافو هزینه) منصوب شدم، با    درآمدعنوان وارث برای انجام این کار (

با  می  همکاری ویژه  به  حقوقی  میرزایی  آقایکنم،  بخش  رئیس    اوقاف ، 

دارم.   خوبی  جنتلمن    آقای همکاری  یک  من  کامل  میرزایی  است. 

 یمان هستم. ها همکاری مشتاقانه منتظر ادامه

 شوند می   در هر طبقه ساخته   ها : رشت، ماسوله (قرن چهاردهم)، خانه ۱۹تصویر  
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با    همواره  بشردوستانه داشت و منهای  پدربزرگم ویژگی از تجربیات 

قرار تاثیر  به عنوان یک کودک بسیار تحت  نیز زندگی  می  او  این  گرفتم. 

یک   عنوان  به  که  کنم  اعتراف  باید  است.  داده  شکل  امروز  به  تا  را  من 

بودم، مدرسه را دوست نداشتم و یکی    خجالتی  دبستانکودک تا پایان  

دکتر فیروز به گمان همکار و دوست محترمم.  و (  تنبلان  آموز دانش از  
در    . هد شدصحبت خوا  آن که بعدا در مورد  دم.  بو اغلب بی اعتنا    ) تبرکّ

به کارهای مدرسه    کمتر ، بسیاری از والدین    در طول تحصیلات گذشته  

اهمیت وضعیت  می  فرزندانشان  تحصیلات  تنبلیدادند.  پایان  تا  م  من 

باید یک  جا من  ادامه داشت. چند بار پروازهایم را از دست دادم. در این 

خنده عنوان  بیاورم دار  مثال  به  بار  یک  از    دانشجو :  را  خود  پرواز 

از کارکنان    مهربانهامبورگ به برلین از دست دادم. وقتی به یک خانم  

 : از چپ به راست: آقای میرزائی و محمود کریم ۲۰تصویر  
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زمینی در مورد پرواز از دست رفته ام گفتم، از من پرسید که چه زمانی  

خروج   گفتم    آمدهبرای  خان   ۵ام.  حرکت.  از  قبل  زددقیقه  لبخند  و    م 

اما به من اجازه    »!!است!  فکر میکنی این تراموا ( واگن شهری )«  گفت:

 داده شد که با پرواز بعدی پرواز کنم. 

، که هرگز  ی از من سر زد بزرگسالهم در    یک اشتباه جدی و مرگبار 

زندگی به  در  بارها  و  بارها  باید  و  کرد  نخواهم  فراموش  کنم،    آنام  فکر 

به ایران رفتم.    آلمانتغییر لاستیک بود: من یک بار با ماشین خودم از  

بستگان  از  همان  م  یکی  از  ماشین  تهران    مدل یک  به  وقتی  داشت. 

بفروشم. او از   آن جارسیدم، فهمید که میخواهم ماشین را به زودی در  

لاستیک که  خواست  عوض  های  من  جدیدم  لاستیک  با  را  خود  قدیمی 

موافقت   و  دادم  انجام  را  مرگباری  اشتباه  چنین  من  متاسفانه  کنم، 

از   خصوص  به  جا کردم،  یک    آن  به  را  ماشین  اگر    آشناکه  فروختم. 

 را اعتراف کنید.  آناشتباهی مرتکب شوید، باید  

همراه  نابخشودنی که در طول زندگی من  های  یکی دیگر از اشتباه

  ام که در خانهخواهر و خاله  وقتی مادرم به شدت بیمار بود،  :من است

م  کردند. او از همکار و بهترین دوستمی  مراقبتاز او  کردند،  می  زندگی  ما

بستگان از  بسیاری  از  که  مصدق  محمود  است،  م  دکتر  نزدیکتر  من  به 

دکتر، او مدت    برآوردپزشکی دریافت کرد. ظاهرا، با توجه به  های  مراقبت

در این ساعات دشوار با او    برای زندگی نداشت و من موظف بودمزیادی  

 باشم، اگرچه هیچ مانعی وجود نداشت. 
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 تهران   -: مادرم (وسط)، خواهرم در سمت چپ و برادرم در سمت راست  ۲۱تصویر  

 : ما با هر دو پسر از چپ کامران، مهین، ساسان و محمود کریم ۲۲تصویر  
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 ۱۹۸۲  ها پرتره خانوادگی با برادرزاده :  ۲۳تصویر  

 ردیف اول سوزان و همسرش آقای نیلی پور 

 و ستاره   خاقم برادرم ملوک ردیف دوم از چپ سیما، همسرم مهین،  

ردیف سوم سهیلا با همسرش آقای آذرنیا و گیسو در دامان او، من، برادرم هادی و برادرزاده حسین. در  

 کوچک من سحر   برادرزاده مقابل او  

 : کامران کریم با عمه معزّز کریم ۲۴تصویر  
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 آنها خوبی با همه  های  یم را بسیار دوست دارم و تماسها برادرزاده  من

همه   مهر   آنهادارم،  و  دوستانه  حال،بسیار  عین  در  هستند.  همه   بان 

دیگرها برادرزاده در    هم   ی  که  دارند  خوبی  فرزندان  اند،  کرده  ازدواج 

برادرزاده ازدواج فکر  حسین  امحرفه خود موفق هستند.    هنوز در مورد 

خانوادگی در سمت  می اینجا در تصویر  و    چپکند (در  پدرش). خواهر 

را    آنهاو    گزاشتممی  هر دو احترامبه  برادرم نیز بسیار مهربان بودند، من  

 بسیار دوست داشتم. 

ویژه  ممادر  جایگاه  پدربزرگم  شوهران  و  دارند.  من  زندگی  در  ای 

من  ها رزادهبراد و ی  به    مهربان  من  و  هستند  خود  حرفه  در    آنهاموفق 

ایرانی کمک به  -آلمانی«تاسیس انجمن خیریه    ارم. از زمانز گمی  احترام

شوهر  »کودکان کمک  ،آذرنیا  نوذردکتر    قایآ  سهیلا،  ساله  های  هر 

کودکان  سخاوتمندانه به  کمک  برای  انجمن  به  متحده  ایالات  از  ای 

 : کامران کریم با پدرش محمود ۲۵تصویر  
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م از او و سهیلا خواهمی  نیازمند منتقل کرده است. از طرف این کودکان

های  سازمان  دیگراز    من  ی دیگرها رزادهبرادن  شوهرا  اتشکر کنم. مسلم

 کنند. می خیریه حمایت

این   اعتراف کنم  جادر  بسیار بدبختانه  بستگان مادری من    که  باید 

بودند.   دادم این  خسیس  آزار  بسیار  اکثر    را  من    خویاز    آنها زیرا  خوب 

را ذکر  چیزی عجیب اما جالب    از این گذشته بایدسوء استفاده کردند.  

در برلین  خوب    محلهدر یک    آپارتمانیک    یی دانشجو من در زمان  .  کنم

به  . یک بار که بستگان نزدیک مادری من در مقابل برج رادیویی داشتم 

بودند،آمدبرلین   دسترسم  آپارتمان   ه  در  نزد  ها  نآ  را  و  بودم  داده  قرار 

نزد او  برای چند هفته  بود و  این فرد فوق العاده  ،  کریم اکبر   آقایدوستم  

فامیل می  زندگی از  خیلی  مدت  این  تمام  کردم  کردم.  از    . مراقبت  بعد 

رزاده ام سهیلا و همسرش دکتر آذرنیا این عکس در عروسی خواهرزاده  براد : از چپ  ۲۶تصویر  

 نیلی پور در لس انجلس گرفته شده است   شبنم   سهیلا 
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دوباره بستگان  از    مدتی  پس   : جالب  چیز  مورد    سال  ۵۰رفتند.  در 

از   خو می  زمان دو سال پیش، من  آنخاطرات  بیان  خواستم شادی  را  د 

اما   خانمآ کنم،  من  «  :گفت  ن  کردم!!  خوب  را  شما  آپارتماناما    »تمیز 

تکان   نظر  اظهار  واگذاریاین  پاداش  احتمالا  و  م  آپارتمان  دهنده  ن 

در برلین بود. اظهار نظر در این   ایشانهمراهی مداوم در طول اقامت  

است. ارزش  بی  من    ۵خواهرم    مورد  از  درگذشتش  از  پیش  سال 

گنج به  که  کرد  گنجههخواهش  در  من  بدهم.  سامان  و  سر  ای  هایش 

گفت که: «اینها همه   مبزرگی پر از سکه و طلا پیدا کردم. خواهر   کیسه

. از خواهرم خواهش کردم  مال توست و خواستم ببینی که کجا هستند»

را   کلیدش  و  بسپارد  امانات  صندوق  و  بانک  به  من  خرج  به  را  آنها  که 

مطمئن    جااو ولی نپذیرفت و گفت جایشان در همین  خودش نگه دارد. 

 است. متاسفانه پس از فوت خواهرم دیگر آن گنجینه پیدا نشد. 

همه  به ذکرلازم   از  که  چند پسر  ما   مادریبستگان    است  در میان   ،

استثنا  دایی عنوان یک  به  اکبری،  و    علیرضا  او  با  که  به ذکر است  لازم 

در    آذین و    نگین  شان و هر دو دختر   قاممعالی، هنرمند  ه انوشهمسرش  

 ط نزدیک هستیم. ارتبا

مادرمدر   بستگان  برادران  می   مورد  از  یکی  که  کنم  اشاره  خواهم 

که در سالابراهیم اکبری  آقایمادرم،   و  های  ،  جوانی بسیار سخاوتمند 

خانو   مهربان اعضای  از  بسیاری  به  و  کمکبود  مداوممی  اده  بعدا    کرد، 

ما  سخاوتمندانههای  کمک انجمن  به  ایرانی  برای  ای    آلمانی کودکان 

 کرد. می
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 اکبری   علیرضا   دایی من و پسر    ود خ   اکبری در کنار تصویر نقاشی شده   ه : خانم انوش ۲۷تصویر  

من این ماشین    . : از چپ به راست: محمود کریم، خانم پری اکبری و آقای ابراهیم اکبری ۲۸تصویر  

وستفالن) خریدم و چند  در   Bocholt(   در بوخولت   ۱۹۷۰(فیات اسپایدر) را در سال    کورسی 

 سالی به خصوص در تابستان با آن بسیار سرگرم شدم. 
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دختردایی مورد  اکبریام،  در  اشاره    ،نیلوفر  استثنا  یک  به  باید  نیز 

را در    زمان ما  آن کرد و در  می  هشتاد در پاریس تحصیل   او در دهه  :کنم

کرد  آلمان ارمغان    ملاقات  به  زیادی  شادی  ما  برای    ی انمخ.  آوردکه 

همسردوست داشتنی    بسیار ایوب.  قای آ  که  . دکتر  استپهلوان    دکتر 

دانشگاه    ادتبه عنوان اسها  است و سال  قدرپهلوان یک دندانپزشک عالی 

این    .تسو عضو هیات علمیه دانشگاه تهران بوده اتدریس کرده    تهران

دارد  رمتمحه  خانواد  دختر  دخ  سه  دو  و    دهستن  دندانپزشک  شانر تکه 

 . خواندمی درسخر دندانپزشکی آل در سا دختر سوم 

بسیار  ، سازگار و  مهرباندر مقابل، بستگان پدری بسیار سخاوتمند،  

فصل  داشتنی  دوست طول  در  من  که  است  دلیل  همین  به  بودند. 

 ) ۱۳۶۱نیلوفر اکبری با پسرم کامران در کنار من (سال  :  ۲۹تصویر  
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مدرسه همچنین    یمانها عمه  پیش ابتدایی    تعطیلات  بستگان    پیش و 

در    بستگاناین  رفتم.  می  لاهیجان  در  ماندیگر  زیبا  شهر  این    ۵۰در 

با  کردندمی   زندگی   ت رشکیلومتری   را  تعطیلات  فصل  بیشتر  من   .

تماسمیم  یها عمه هم  هنوز  من  با  های  گذراندم.  از    انآنخوبی  دارم، 

عم پسر  کریمم  اهجمله  اما محسن  هستم،  مرتبط  بسیار  او  با  که   ،  

و بستگان دیگر در    امیر رضا کریم.  قای آهمچنین با پسرانش، به ویژه با  

   لاهیجان. شهر زیبای 

هستند.    یو مهربان   نیتداشنیز همه افراد دوست  ی منهار عمهتدخ

غممی  من طرز  به  که  کنم  برجسته  را  نفر  دو  دهخواهم  در  ه  انگیزی 

 شصت جان خود را از دست دادند. 

 من محسن کریم   ه پسر عم :  ۳۰تصویر  
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دخ دیده  ایعمه  تراز  راست  سمت  تصویر  در  سه    ،نیّر  ،شود می  که 

کنند. خواهر بزرگتر  می  دختر در خارج از کشور و دو نفر در ایران زندگی

کند، بر خلاف سایر بستگان عزیز، متاسفانه، یک  می  که در ایران زندگی

فرد شیطان، بی بند و بار، گستاخ و بی شرم است. اگر کسی به همسرم 

رحمی هیچ  من  کند،  ترتیبنمی  توهین  همین  به  به  شناسم.  توهین   ،

در    بسیار   خانواده همسرم  سوء  آملمحترم  اگر  است.  دروغ  بدترین   .

تفاهم وجود داشته باشد یا فرد معتقد باشد که یک عمل اشتباه اتفاق  

اشته نشده  ز احترام گ  آنهاشکسته شده اند یا به  ها  یا وعده  افتاده است 

است، باید قبل از بیان عبارات نامناسب بی حد و حصر در مورد دلایل  

  تحقیق کرد. اگر از دیدگاه طرف دیگر متقاعد نشدید، باید یک فرد  آن

  آیاتصمیم گرفته خواهد شد که    آنطرف را درگیر کنید. فقط پس از  بی

یا آنمی  درست یکی  این   این حال، هیچیکی   گوید  با  ندارد    کس   .  حق 

 دختر داشت   ۵ر وزیری  مر وزیری یک پسر داشت و نیّ ق : چپ:  ۳۱تصویر  
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کند. باید قضاوت بیطرفان را بپذیریم. در  پرده بیان  بدون  دیدگاه خود را  

 من عمل کرد.  سفارشاین مورد، همسرم فقط به 

مهم در مورد این فرد گستاخ این است که او  های  یکی دیگر از سرنخ

در زمان  شان از پدرشان  مادر   هنگامی که تنها یکی از پنج دختر بود که  

  ر عمه ت. این پدر در یک اتاق در خانه دخرفتش  پدر با    ،ن بود جدا شد

زندگی این  کرد،  می  من  از  گرفتن    آیاکه  بگذریم  به  قادر  زمان  این  در  او 

خودش    آپارتمانیک   نه  بودبرای  در  یا  انقلاب  از  قبل  زمان شاه  در  او   .

شیطانارتش   دختر  این  و    بود.  پرخاشجو  بسیار  خود  ازدواج  در  بعدا 

شوهرش    و  بود  رگنزاع واقع  در  شد.  درگیر  شوهرش  با  بارها  و  بارها 

مادرشان از  شدند  بزرگ  که  زمانی  تا  پسرش  دو  بود.  خوبی    جنتلمن 

همانمی دارد،  وجود  فردی  چنین  خانواده  هر  در  متاسفانه،    ترسیدند. 

طور که یک میوه فاسد در هر درخت وجود دارد. داستان او در خانواده  

 است.  معروفبه خوبی 

واقعیت   مادلیک  خویشاوندان  مورد  در  من   نوه:  پذیر  بزرگ  عموی 

تلاش و  ها  پس از سال  ،یک خانم با اعتماد به نفس   ،قمر چرختابخانم  

خانواده کریم نوشته است. از  از  ه  ب   کار، یک کتاب خانوادگی  خصوص 

چندین   من  بزرگ  عموی  که  جا  و    بارآن  بود  کرده  فرزند    ۲۴ازدواج 

شجره این  است.  توجه  قابل  بسیار  این  شامل    نامهداشت،  خانوادگی 

 نفر است  ۱۰۰۰بیش از 
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در ثار خود  آ  است و از این گذشته  ین شعرچند   سرایندهاو همچنین  

هران به نمایش  را در یک نمایشگاه کتاب در ت  حافظمورد شاعر مشهور  

خانم  اولین  او  انتخاب   یانلاهیج  گذاشت.  به شورای شهر  که  و.    است 

مقام، این  دیبا   به   در  لاهیجان    فرح  به  سفرش  طول  شد.در    معرفی 

 د. ر تشکر کش  برای کار پرزحمت از ایشان به اندازه کافی تواننمی

 لاهیجان   به عنوان عضو شورای شهر   فی به فرح دیبا در جریان معر   چرختاب مر  ق : خانم  ۳۳تصویر  

 ر چرختاب قم : خانم  ۳۲تصویر  
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در خانه داشتیم. متاسفانه    خدمتکارما چندین زن و مرد را به عنوان  

دیگر  بی  آنهااکثر   شهرهای  از  و  بودند  از    ایشانبودند.    آمدهسواد  هر 

بنویسند.   نامه  خود  بستگان  برای  داشتند  تمایل    آنها   همهگاهی 

، حتی اگر خواهر،  آمدندمی   ای نزد مننامهنوشتن  همیشه با درخواست  

  .کردممی  ایی افتخارهجور   کبرادر و پسر عمویم هنوز حضور داشتند. ی 

زیرا  سوختمی  ایشانبرای  م  دلمن   لهجهعبارات    آنها،  به  را   سختی 

فارسی   کردندمی  اداخویش   زبان  به  جملات  نوشتن  در  همیشه  من    و 

 را راضی کنم.  آنها کردم می با این وجود تلاشمشکل داشتم،  کتابی

والدین    یکودک  در از  اوقات  گاهی  نسنجیده پرسش شما    های 

پرسیدم .  کنیدمی پدربزرگم  از  بار  یک  ثروتمند  «  :من  اینقدر  شما  چرا 

 برای من گفت.  آموزنده و او یک داستان جالب و  ؟»هستید

به  ای  هحرف   زندگیدر طول   در شهرستان  او  تاجر،  عنوان  به  را  خود 

متخصص   یک  طریق   معروفابریشم  جدی  عنوان  از  او  روز  یک  بود. 

سهها  زنیگمانه از  بیش  و  کرد  ابریشم  ریسک  در  را  خود  ثروت  چهارم 

این،   بر  علاوه  کرد.  گذاری  از  سرمایه  وام  عنوان  به  توجهی  قابل  پول 

 . به این کار بستو  گرفته عنوان سفته بازرگانان دیگر ب

به طور غیر منتظر، در تجارت کاهش یافت و  قیمت ابریشم  ناگهان  

از   فعالیت تجاری خود  های  که او در طول سال  آن جااو ورشکسته شد. 

ا  کاردرست قابل  بازرگانان   معروفعتماد  و  برای    بود،  را  زیادی  مبالغ  که 

بودند،سرمایه داده  قرض  او  به  ابریشم  در  بخش  خواستند  می  گذاری 

او ببخشند. او این را نپذیرفت، اما خواستار زمان  بزرگی از این وام را به  

 شد. وام بیشتری برای بازپرداخت تمام 
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پیشنهاد   ود  نپذیرفت  گیهم  رااین  بدهی  ،  تمام  وقت  را ها  او    سر 

در  بزرگ  و  اعتماد  قابل  بازرگانان  از  یکی  نتیجه  در  و  کرد  بازپرداخت 

، بسیار محبوب بود،  آن شهر شد. به دلیل شخصیت بسیار بشردوستانه  

عنوان   دلیل  همین  را    »جان«   آنبه  او  و  بودند  داده  او  جان«به    » تقی 

جااز    نامیدند.می او    آن  بودکبازدید    مکهاز  که  و ،  رده  رشت  مردم  همه 

را   او  خانوادگیلاهیجان  نام  با  بلکه  کریماش  نه  جان«،  تقی    »حاجی 
 . کردند می  صدا

 : پدربزرگم حاجی تقی جان کریم ۳۴تصویر  
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کریم، مرد محبوب  ، سمت راست احمد  ۱۳۳۳: وداع در فرودگاه تهران با پدربزرگم در سال  ۳۵تصویر  

 خانواده 

، از چپ  ۱۹۵۴در فرودگاه مهرآباد تهران مارس    ی : بستگان و دوستان من در حال خداحافظ ۳۶تصویر  

  ی آشنا   ، ی حشمت   ز ی خواهرم، کامب   ش، ی را ی پ   دون ی فر   م، یمحمد کر   ی آقا   ، ی چرختاب ارشد، محمد نظر   ی آقا 

و    م ی احمد کر   ی و آقا   تاش ی خواهر خسرو هر   ه، ی رشت   ا ی ثر   تاش، ی خسرو هر   ، ی من، همکلاس   ، ی آلمان 

 استقامت   نفر اکبر   ن ی خر آ از دوستان و در سمت راست    ی ار ی س ب  ن ی همچن 
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عکس را    ن ی ا ۱۹۵۳در تهران فرودگاه مهراباد    ی لان یو خانم منصوره گ   ی لان ی دکتر محمد گ   ی آقا :  ۳۷تصویر  

 من در فرودگاه گرفتم. 

من    و   دوستم دکتر محمود مصدق بود   ی گ ی همسا در قلهک در    ی لا ی و   ی لان ی دکتر محمد گ   ی آقا ویلای  

 . دم یرس ی هم م   شان ی خدمت ا   ی گاه   . جا بودم   اغلب که آن 

به    ۱۹۵۴سال    در   من  رفتن  از  برا آ قبل  رفتم   ی خداحافظ   ی لمان  راهنما   اتش ی تجرب  ، نزدشان  اروپا    یی در 

 د. نمودن   من   به دی  ارزشمن  ی ها 

 .استقامت پسر خاله من بودند   ن ی حس   ی آقا   محترمشان   با من مثل برادر   شان ی نسبت ا 

در هامبورگ    ی ارادت داشتم که مدت   ز ی ن   ی لان ی دکتر محمد رضا گ   ی آقا     شان ی خدمت برادر کوچک ا   ا ضمن 

 بودم.   هم در خدمتشان 
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اهل   شمال   لاهیجانپدربزرگم  در  بزرگ  شهر  یک  لاهیجان  بود. 

واقع شده و   دریای کاسپینغربی ایران است. این شهر نه چندان دور از 

  باشد می  تن  ۱۰۱،۰۷۳زیباترین شهر گیلان است. جمعیت لاهیجان:  

دلیل  ۲۰۱۶( به  کشتزارهای  ).  شهر  فراوانی  عنوان  به  لاهیجان  چای، 

محصولی با بالاترین   » چای بهاری لاهیجان« است.    معروف  »فرش سبز«

ایرانی  نبنیا  سلطانااکاشف.  شود می  کیفیت محسوب چای  کشت  گذار 

  آموختاو کشت چای را در هند    .شودمی  حسوب) م۱۹۰۰سال  (حدود  

برگ شد  موفق  دیپلمات  یک  عنوان  به  ایران های  و  به  خود  با  را  چای 

بامبو بیاورد  کشت  بلکه  چای،  تنها  نه  شده    س.  باعث  ابریشم  تولید  و 

زمان  از  منطقه  این  که  شناخته  های  است  منطقه  از  فراتر  قدیم  بسیار 

کند. این شهر  می  شود. علاوه بر این، برنج در این منطقه حاصلخیز رشد

با   دانشگاه  یک  سطحدارای  پای    آموزشی  در  در  است.  جامع 

حومه  کوهشیطان از    لاهیجان  استخر  ،لاهیجان  در  که  دارد    آنقرار 

از  می شده  ذکر  کوه  از  کرد.    آبشارتوان  تلهشیطانعبور  با  ش  کابینکوه 

با   کابینتلهاین    .دهد می  ارائهرا    دریای کاسپینهمتایی از  انداز بیچشم

خواهم  می  . به عنوان مناظر بیشتر از لاهیجانشد کمک اتریش تکمیل  

نیز ذکر کنم ها  این مکان از  (سرداب  چهار پادشاه  آرامگاه:  را   م۱۳قرن  ی 

حوضچه  یک  (  استخر لاهیجان،  ) رصدخانه(   لاهیجان  سبز  بام)،  میلادی

شهرستان وسط  در  زیبا  خاص)  بزرگ  درخشش  گلستان،  با    حمام 

تاریخی)  عمومی  جامع   ،(حمام  گیلانی،    مسجد  زاید  ای  موزه(  شیخ 

 . الدین لاهیجیمیر شمس  بقعهو  ) لنگرود  در مسیر شهر نزدیک دیدنی
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 : باید نام برد ها از اینلاهیجان   معروفهای از جمله شخصیت

 : لاهیجان : مزارع چای ۳۸تصویر  

 :لاهیجان ۳۹تصویر  
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گیلانی مجتهدی  علی  محمد  در    ۱۹۰۸سپتامبر    ۲۳متولد    دکتر 

ایران  گیلان،  گذشتلاهیجان،  در    نیس شهر  در    ۱۳۷۶تیر    ۱۰  ، 
ا مدرک  ب   آن جادر فرانسه تحصیل کرد و در    ۱۹۳۲. او در سال  فرانسه

شد.فارغ  دکترا فرانس   (دانشگاهالتحصیل  دو   Nord deلیل    نورد 
France, Lille  پاریس   سوربندانشگاه    و  Sorbonne.(    بنیانگذار او 

. او استاد  بود  دانشگاه این  برای تکنولوژی و اولین مدیر  دانشگاه شریف  

رئیس دانشگاه   عنوان  به  و  البرز  العمرمادام  ایرانی  منصوب    دبیرستان 

خدمت کرده بود.  سال    هادهجایی که او قبلا به عنوان رئیس برای    شد،

 بود. نیز  دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر او رئیس 

و  ۱۷۶۰  -  ۱۶۹۲(لاهیجی    نحزی دانشمند  و  گیلانی) شاعر   زاهد 

 لاهیجاندر  زاهدییه صوفی) استاد بزرگ ۱۳۰۱ - ۱۲۱۶(

 : دکتر محمد علی مجتهدی ۴۰تصویر 
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بزرگ   زمین  در  جداگانه  خانه  خانه  ما  سه  هر  رشت ساخته شد.  در 

طرح خود را داشت، هر کدام با یک باغ بزرگ و همچنین یک حوضچه  

از یک طرف مستقل  ها  . در نتیجه، خانهدیگره  دری به خانبرای شنا و  

به یکدیگر دسترسی داشتند  اما    یک خانه زندگی  پدربزرگم در  .بودند، 

کردند (او دو  می  پسرشان زندگیدر خانه دوم با  م  زن عموی کرد، عمو و  می

زندگی  فرزند  سه  ما  با  سوم  خانه  در  مادرم  و  بود)  کوچکتر  من  از    سال 

بزرگ شدم. در مجموع، ما به خوبی با هم کنار  م  کرد. من با پسرعموی می

 . آمدیم 

.  داشتندوت  تفا با هم  اساسا در طبیعت    لیبودند و   مادران ما خواهر

  هر کاری انجام دهد و ما طور دیگر با  تقری  تپسر عموی من اجازه داش

توانستم مانند  می  کردم کهمی  آرزوبزرگ شده ایم. به عنوان یک کودک،  

کردم  می  رفتار کنم. با این حال، من همیشه مادرم را تحسینم  پسر عموی

افتخار او  به  بودندمی  و  داشتنی  دوست  افراد  دو  هر  در    .کردم.  مادرم 

 و عموی من   زن عمو : پسر عمو،  ۴۱تصویر  
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جمله  های  گیریتصمیم از  بچهمهم،  کردن  سازگار  ها بزرگ  و  انرژی  پر   ،

من متفاوت بود. وقتی تقریبا هفت ساله بودم، مدرسه    زن عموی بود و  

در   یک    رشترا  در  را  من  همکلاسی  یک  دوم،  کلاس  در  کردم.  شروع 

همکلاسی    آخر چند  با  به    دستچین هفته  کرد.    خانهشده  دعوت  خود 

محترم در    مادرم موافقت کرده بود، زیرا والدین همکلاسی یک خانواده 

 شهر بودند. 

اما او    ؟»،خوب، دیروز چطور بود «  :مادرم روز بعد از من پرسیده بود

ماهرانه طرز  به  ابتدا  تشویق  از  من  که  پرسید  را  سوالات  همه    شدمای 

همان را  که  چیز  پرسید  ابتدا  او  بگویم.  بود  که  همکلاسی  «  : طور  چند 

گفتم  ؟»بودید را  ببینم «بگو    ».۱۲حدود  «  :من  زیبایی  چیزهای  چه   ،

کردید؟ خیلی«  :گفتم  ».تجربه  بود،  خوب    »کشیدند.می  سیگارها  خیلی 

چهر  با  پرسید:  ای  هسپس  زیبا  «خندان  دیگری  چیز  چه  بگو،  من  به 

گفتم سادهمن    »بود؟ کارت«  :لوحانه  چند    کردیم. بازی  ما  در    سکهمن 

بسیار سرگرم کننده  با وجود این  را نیز از دست دادم،    آنهاجیبم داشتم،  

با    اجازه نداریاز فردا    !است  «بس   :ناگهان او گفت  »بود. هیچ تماسی 

  لوحانهدر حالت ساده  » فهمیدی؟  ! در خارج از مدرسه داشته باشی  آنها

در    کودکانه  و چشمان   آسمانزمان،    آنمن  البته  سیاه شدم  در مقابل   .

 م. شد زارگسپاسبعدا از او 
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سن   مجبور    ۱۴تا  بار    شدم سالگی  دو  تحصیلی  سال  اواسط  در 

در   کنم.  عوض  سوم    آغاز مدرسه  کلاس  در  من  دوم،  جهانی  جنگ 

مدرسه ابتدایی بودم. در اواسط سال تحصیلی، تمام خانواده به تهران  

تهران  در  دورتر.  کیلومتر  سیصد  کردند،  مکان  با  .  نقل  جدید  مدرسه 

غریبهابچه و  عجیب  از  بود وحشتناک  م  برای  ی  بعد  سال  ،  پایان 

محمد علی  گشتیم. تنها دوست مدرسه ابتدایی،    به رشت بازتحصیلی  
تا    ،ابریشمی ما  دوستی  و  بود  نزدیک  بسیار  من  داشت.    آخربه  ادامه 

 متاسفانه چند سال پیش فوت کرد. 

در  کمونیستی  رژیم  از  ترس  دلیل  به  ما  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 

دلیل   به  و  شوروی  جماهیر  ایران    ناآرامیاتحاد  شمال  تظاهرات  و  در 

سیاسی در شمال  های  ناآرامیو به دلیل    »توده «   تیمکرر حزب کمونیس

متاسفانه، دوباره در اواسط سال تحصیلی.    ،باز گشتیم  ایران، به تهران

برای من   ناخوشایند دیگر  این یک سال  بودم.  اول دبیرستان  من سال 

 ابریشمی : محمد علی  ۴۲تصویر  



 زندگینامه دکتر محمود کریم ﴾  ۴۲

  آرامیدر تهران زندگی کردیم، در سال دوم دبیرستان به    آنبود. پس از  

و   پیدا کردم  را  پایم  ارزشمندی در مدرسه  کمکمجای    معروف   دوستان 

بهرام« فصل  »فیروز  از  برخی  در  دوستان  کردم.  به  های  پیدا  تعطیلات 

گذراندیم، به عنوان  می  و ما همیشه اوقات خوبی را با هم   آمدند می  شمال

فوق محیط  با  لاهیجان  زیبای  شهر  در  و  مثال  انزلیالعاده  در    بندر 

 برای شنا.  دریای کاسپین

پدربزرگ مرگ  زمان  تا  شد  ذکر  ابتدا  در  که  رشت  در  خانه  در  م  سه 

  ۳۰شد، زیرا شهر رشت حدود  می  اداره  آشناتوسط یک زوج    ۱۹۵۷سال  

از   کاسپینکیلومتر  (بندر  دریای  گردشگران  برای  محبوب  مکان  یک   ،

داشتانزلی)   بنافاصله  جا    بر  ،  آن  در  تابستانی  تعطیلات  در  من  این 

 کردم. می زندگی

املاک    کدخدای من محسن کریم و    ه : از چپ خسرو هریتاش، محمود مصدق، پسر عم ۴۳تصویر  

 . لاهیجان ی  در محیط زیبا   ۱۹۵۱) در سال  به تمام معنا آقای زابلی (یک جنتلمن  
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. 

املاک آقای زابلی، تعدادی از کشاورزان دوست    کدخدای : از چپ فرخ پیرایش، من،  ۴۴تصویر  

 و در راست خسرو هریتاش 

 ، هر دو حومه لاهیجان گومول و    سوستان : یک عکس گروهی در  ۴۵تصویر  
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به ساحل، دوستان مدرسه نزدیکی  تهران خوشحال    به دلیل  از  من 

به   که  جابودند  به   آن  مدرسه  تعطیلات  طول  در  نیز  دوستان  بیایند. 

به شمال از دوستان،  آمدندمی   صورت جداگانه    فرخ. هنگامی که یکی 
هم  پیرایش  با  گرفتیم  تصمیم  رشت  در  او  اقامت  از  پس  بود،  تنها  با  ، 

طریق  اتوبوس   میانه   تبریز  و  اردبیل،  آستارا از  از    به  جاو  به    آن  قطار  با 

تهران برویم. او پول کافی برای این سفر که قبلا برنامه ریزی نشده بود،  

نداشت. من این سفر را که حدود یک هفته به طول انجامید، برای هر  

او    ن دوما  تامین مالی کرده بودم. مدت کوتاهی پس از ورود به تهران، 

من   دیدن  در    آمدبه  شده  پیچیده  بسته  یک  خداحافظی،  از  قبل  و 

بعدا   که  خواست  من  از  و  داد  من  به  را  او    آنروزنامه  وقتی  کنم.  باز  را 

اسکناس و  کردم  باز  را  بسته  احتمالا  های  رفت،  دیدم،  را  متعددی 

دادم و همچنین به او گفتم  م  ی سفر او، من پول را به پدربزرگهاهزینه

طور که بود   همه چیز را همان  لطفاً   :که برای چه چیزی است. او گفت

 بسته بندی کن و دوباره او را ملاقات کن و بسته را با محتویات به او باز

 » این رسم ما نیست.«گردان و به او بگو: 

پیرایش بعدها تحصیلات خود را    آقای  . خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم

کشاورزی با مدرک مهندسی در ایالات متحده امریکا به پایان  ه  در رشت

علی جراح پلاستیک    شپسر :  داردموفق  رساند. او دو فرزند فوق العاده  

انگلیسی    است.موفق   ادبیات  و  ارتباطات  علوم  استاد  لیلی  دخترش 

کتاب همچنین  و  مربیان  ها است  برای  رشد  کتاب  جمله  از  یی 

)groeiboek  voor  oproedersاست نوشته  چندین  )  خانواده  این   .

 کنیم. می دیگر را ملاقاتکنند. ما هممی دهه است که در هلند زندگی 
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 )  ۱۳۳۰گلی در نزدیکی تبریز ( ا : فرخ پیرایش و من، تصویر ش ۴۶تصویر  

 پیرایش و برادرش دکتر علی پیرایش : از چپ به راست: لیلی  ۴۷تصویر  
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و درواز  است  واقع شده  ایران  انزلی در شمال  های  به مکانای  هبندر 

طولانی در دریای خزر برای  دیگر در جهان غرب است. به دلیل ساحل  

بارها و  بارها  کشور  سراسر  از  بازدیدکنندگان  تعطیلات    آیندمی  شنا،  و 

اما در تهران هم هر از گاهی برای   گذرانند.می  آن جاتابستانی خود را در 

ام  رفتیم. یک بار با دوست مدرسهمی  امجدیهشنا به مرکز ورزشی معروف  

متر    ۱۰تا    پرش  استخر شنا دارای یک تخته  .برای شنا به امجدیه رفتم

ارتفاع بود. او پیشنهاد کرد که به طبقه بالا برویم و از منظره شهر لذت  

روی تخته  من در مقابل او    گفتگو،ببریم. ما به طبقه بالا رفتیم، در طول  

  ختانهبخوشکه  دبو سریع   آن قدرل داد، و ایستادم. ناگهان او مرا ه  پرش

 ان ی مرب  ی ترجمه: کتاب رشد برا   ش ی را ی پ   ی ل ی : ل ۴۸تصویر  



۴۷﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

برای   راهی  کف سنگی    مقاومتهیچ  روی  این صورت  غیر  در  نداشتم، 

 آبدر  بود که    این طوریماند.  نمی  و هیچ چیز از من باقی  آمدممی   فرود

زیر پایم قرار گرفت، اما    سفت  زمین  دوباره   کشید تا افتادم و زمان درازی  

خوبی  هم  باز به  چیز  م  همه  حال،  این  با  رسید.  پایان  دوستان    ابه 

او  ایم.  شده  را که    نزدیک  خود  پزشکی  تحصیلات    لوزاندر    بعدها 

رساند پایان  به  موفقیت  با  عنوان    سوئیس  به  مصدقو  محمود    ، دکتر 
شد.    تهران مشغول به کار   نجمیهمتخصص زنان در بیمارستان معروف  

از   طول  آن پس  در  بود.  موفق  بسیار  خود  عمل  در  پیری  سن  تا  او   ،

او  هادهه خود،  مستقل  کار  کنگرهی  در  سال  در  بار  یک  ی  هاحداقل 

بین شرکتمختلف  کشور  از  خارج  در  زنان  همچنین  می  المللی  کرد، 

داد و همیشه با  می  مجلات پزشکی خارجی را به زبان انگلیسی سفارش

 . آمدند می به روز بود. بیماران او از دورترین نقاط ایران خرین تحولاتآ

با   دار   همسراو  موفق  پسر  دو  و  کرده  ازدواج  خود  را  دوم  این  که  د، 

فوق  مدیون تهران  پسرشان  یک    است:  مینواش  العادههمسر  وکیل  در 

و   استدادگستری  موفق  بسیار  خود  حرفه  دیگرشان و    ،در    پسر 

همدندانپزشک   او  که  دارد  خود پسری  همسر  از  و  خود   شده  حرفه  در 

خانواده با  و  است  کارموفق  و  زندگی  کشور  از  خارج  در  از  می  اش  کند. 

ازدواج اول او یک دختر دارد که به عنوان یک زن خانه دار در خارج از  

تحصیلات    آمیزکند و یک پسر که پس از اتمام موفقیتمی  کشور زندگی

 . استکسب و کار در خارج از کشور  ، سرگرمخود
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دوستان مدرسه ما از چپ خسرو هریتاش، هدایت متین دفتری، محمود کریم، فرخ پیرایش  :  ۴۹تصویر  

 و محمود مصدق در باغ بیمارستان نجمیه در خیابان فردوسی تهران 

 : محمود مصدق و محمود کریم ۵۰تصویر  
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 مصدق   نو ی خانم م   دکتر محمود مصدق با خانواده. سمت راست :  ۵۱تصویر  

دکتر محمود مصدق و    ی آقا  مصدق،  ی عل   ی آقا   م، یمصدق، محمود کر   نو ی از چپ خانم م :  ۵۲تصویر  

 ۱۴۰۲ سال  در عصری ول   ابان ی خ   اس ی تهران رستوران     در   م ی کر   ن ی خانم مه 
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و  آخرین  در   ریاضیات  علوم،  موضوعات  ایران،  در  دبیرستان  سال 

تحصیلات  با  دانشگاه  مسیر  که  طوری  به  شدند،  جدا  هم  از  ادبیات 

بعدا   مربوطه  برای موضوع  من  می  رت آسانقبلی  عنوان  شد.  به  را  ادبیات 

دبیرستان به طور  های  یک موضوع انتخاب کرده بودم، زیرا در طول سال

زیاد، به این  های  مند شده بودم. پس از بررسیای به تاریخ علاقهفزاینده

انجام دهم،   افراد فقیرتر  برای  بعدا کاری  اگر بخواهم  نتیجه رسیدم که 

درست رشته  این   من    راه  دلیل  همین  به  رشتهنیست.  فکر  حقوق   به 

نزدیک  افتادم هدفم  به  به  تتا  تحصیل  برای  من  مدرسه  دوستان  شوم.  ر 

و   متحده  ایالات  انگلستان،  به    آلمانسوئیس،  ما  خانواده  کردند.  سفر 

که پدرم    آن جاداشت، به خصوص از    آلمانطور سنتی ارتباط خوبی با  

بروم و حتی پس از    آلمان بود. تصمیم گرفتم به  در گذشته  نیز در برلین  

دانشکدهفارغ در  دبیرستان  از  هامبورگ    التحصیلی  دانشگاه  حقوق 

   بنا به دعوت دانشگاه هامبورگ، از دانشجویان ایرانی برای گردش در بندر هامبورگ با کشتی :  ۵۳تصویر  

  ». ی بآ   آبهای   «به سوی   گفت: رویم،  می   پرسیدم که کجا   تصویر) (در اینجا در کنار من در    سرگروه   وقتی از 

 در چنین سفرهایی است.   زبانزد این احتمالا  
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 پذیرفته شدم. 

ی من برای  ها زمان، خانواده ام هیچ چیز در مورد قصد و برنامه  آن تا  

با برنامهنمی  آینده از والدین  فرزندان خود   آیندهی  هادانستند. بسیاری 

سه روز قبل    همین طور بود.  مانند امروز سر و کار نداشتند، خانواده من

خواهم چه  می  من به هامبورگ، پدربزرگم از من پرسید که اکنون  سفر از  

  شاهد کمک سخاوتمندانهها  من سال«  : ؟ به او پاسخ دادمدرسی بخوانم

شما به مردم نیازمند بودم. به همین دلیل است که قصد دارم به کمک 

خواهم حقوق بخوانم تا بعدا به افراد فقیر کمک  می  به مردم ادامه دهم و

کنند، از چپ به  می   : دانشجویان پزشکی ایرانی که در دانشگاه هامبورگ لاتین تدریس ۵۴تصویر  

با معلم لاتین در    مفید صف پور، محمود کریم، منصور مفتخر، مسعود  آ سیروس بنانی، نصرت    راست 

را ببینم، پشت سر او    خوشبین توانم هوشنگ  می   وسط. از سمت راست، نشسته در وسط، من فقط 

صف پور در رشت و  آ برک دارم، نصرت  ت صف پور و  آ فیروز تبرک. من هنوز ارتباط نزدیکی با  ایستاده  

 کند. می   فیروز تبرکّ در تهران زندگی 
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تا   برسندکنم  خود  حق  بسیار    » .به  پروژه  این  برای  را  من  او  ابتدا،  در 

با من    یاتحسین کرد. اما بعد شروع کرد به توضیح بسیار هوشمندانه

چگونه  که  کرد  شایستهمی  گفتگو  نحو  به  خودتری  توانم  همنوعان   به 

کنم.  که  کمک  کرد  متقاعد  مرا  او  طولانی،  بسیار  مکالمه  یک  از  پس   .

 برای کمک به مردم، از جمله فقرا، از طریق پزشکی است. بهترین راه 

 

 

 حقوق از هامبورگ   رشته : سخنرانی در بن با پذیرش در  ۵۵تصویر  
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شوم. مدت    هم وجود داشت که تصمیم گرفتم پزشکدلیل دیگری  

ملاقات از  قبل  در  م  کوتاهی  ایران  در  نظامی  کودتای  یک  پدربزرگم،  با 

، رئیس مشروع دولت، دکتر محمد مصدق را سرنگون کرد و  ۱۹۵۳سال  

بسیاری از افراد از جمله وکلا را دستگیر کرد. این یکی دیگر از دلایلی  

فرد   یک  مصدق  محمد  دکتر  بودم.  موافق  پدربزرگم  با  من  که  بود 

از    خواه آزادی بسیاری  دارای  خود  زندگی  در  که  جمله مقامهابود  از   ،

بود. از همان ابتدا، او تمام حقوق خود را    یوزیر نخست  مقامرسیدن به  

خیریه  به   این  سازمان  کرد.  اهدا  سرخ  دوره  روندصلیب  ساله   در    دو 

نیز   او  وزیری  داشتنخست  طول  ادامه  در  او    وزیرینخست.  خود، 

استفاده کرد.  خود    Plymouth  پلیموث  رنگسبز   خودرویهمچنین از  

ن هنوز هم در املاک او، جایی که خود او دفن شده است به  این ماشی

چشم  احمدآباد نام   او  خوردمی   به  از  کشور  سراسر  از  مردم  که  جایی   ،

صدارت می  بازدید  سال  دو  طول  در  مردم  از    کنند.  برخوردار    آزادیاو 

 بودند. او مورد احترام و افتخار اکثریت بود.

هیچ خیانتی در دادگاه    لی پس از کودتای نظامی، او دستگیر شد و 

تبعید در   آنسال زندان و پس از  ۳نظامی ثابت نشد. با این وجود، او به 

احمد خود  روستایی  حدود  آ املاک  در  تهران    ۱۰۰باد،  کیلومتری 

آن  سالگی در    ۸۴در سن    ۱۹۶۷محکوم شد. او تا زمان مرگش در سال  

 زندگی کرد.  جا
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 احمدآباد   در   ماشین شخصی دکتر محمد مصدق :  ۵۶تصویر  

 در احمدآباد   رامگاه دکتر محمد مصدق آ : محل  ۵۷تصویر  
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خو پزشکی    با ایده جدید تحصیل در رشته  آرامیمن مجبور بودم به  

از  بگیرم ویژه  به  جا ،  فارغ  آن  از  قبل  مسیر  که  دبیرستان  از  التحصیلی 

هیچ   و  بودم  کرده  انتخاب  را  پایهدیگری  طبیعی  دانش  علوم  از  ای 

در   در   ۱۹۵۴وریل  آنداشتم.  توقف  از  پس  کردم.  سفر  هامبورگ  به 

حدود   سوری،  جوان  یک  شدند.  اضافه  جدیدی  مسافران    ۳۰دمشق، 

پرواز،   طول  در  بود.  نشسته  من  کنار  ما    اردمهمانساله،  از  هواپیما 

چه که  گازدار  می  پرسید  شراب  لیوان  یک  جوان  مرد  بنوشیم.  خواهیم 

لیوان   یک  من  داد.  من    آبسفارش  دستور  از  او    زده شگفتخواستم. 

  :برای الاغ است!! من به او پاسخ دادم  آبشد، عذرخواهی کرد و گفت  

با پدربزرگ« برای  امیدوارم که    . بزرگ شدم م  من  را  بازگو کردن  شما من 

را نقل قول کنم: هنگامی    آنببخشید، زیرا من باید  م  پدربزرگهای  گفته

الکل کششکمنوشید،  می  که شما  بیشتر  تانکم  آن  و  می  به  سپس  شود 

  آن شدن پس از    شیدا   و  نوشید، این به معنای خرج کردن پول می   بیشتر

که ترجیح است  همین دلیل  به  توصیهمی  است.  از  پیروی  هادهم  او  ی 

شما   خوشبختانه  اما  از  کنم.  لیوان  پس  یک  در  نوشیدن  تنها  از  دیگر 

کشیدید ما    ».دست  عجیب،  گفتگوی  این  از  شتجدی پس  در  در  یم. 

پرواز   ژنو  به  من  شد.  پیاده  و  کرد  خداحافظی  او  رم،  در  بعدی  توقف 

آن  را که به عنوان پزشک در    امدائیکردم و دو روز را در ژنو گذراندم تا  

از ژنو به هامبورگ پرواز کردم.  می  کار  جا کرد، ملاقات کنم. دو روز بعد 

اش  ابتدایی رشت، که بعدا با خانواده  در هامبورگ، تنها دوست مدرسه

همان   و در  بود  کرده  نقل مکان  تهران  پایان  را  ش  دبیرستان درس به  به 

زمان در هامبورگ    آنکه در    ،محمد علی ابریشمی  آقای  یعنی  ،انیدرس

به  کرد،  می  تحصیل من  پیشواز  خانوادآمدفرودگاه  به  از  ه  .  ایران  در  او 
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همین  « :گفت  »،کجاست؟ت ماشین« : . از او پرسیدمتوانگران بودند ه  زمر 

بعد از اینکه حدود صد متر راه رفتیم، تراموا را به    » م.هدمی   ت ناالان نش

 من نشان داد!! چند هفته با او زندگی کردم. 
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 قسمت دوم 
 کودکان تا پایان دوره تخصصی  م تحصیلات آغاز از 

اغلب مرا همراهی  آقای ابتدا  و  می  ابریشمی در  به  کرد  زیادی  کمک 

از جمله  من کرد نام  می  .دانشگاه  کارهایدر  ،  خواستم در پزشکی ثبت 

از   و پذیرش    آن جاکنم.  نبود  که دیپلم دبیرستان من در علوم طبیعی 

مسئول توجه من را به    آقایحقوق،  ه  رشتاز دانشگاه هامبورگ برای  من  

به  توجه  با  واقعیت جلب کرد که  علوم طبیعی،    کمی  این  از  دانش من 

در    رشتهاین   بود.  خواهد  دشوار  بسیار  من  گفتگوی    آنبرای  لحظه، 

گفتم    آن آقا. به  آوردمو قولی که به او دادم را به یاد  م  طولانی با پدربزرگ

  ایرشته زمان، ممکن بود    آنکه تصمیم گرفته ام که پزشکی بخوانم. در  

فارغ از  پس  که  دبیرستانرا  از  تحصیل  می  التحصیلی  برای  خواستید 

 تغییر دهید. امروز این امکان پذیر نیست. 

ابتدای   در  من  برای  جالب  داستان  افتاد  دانشگاهیک  تا    و  اتفاق 

کند. با یک دانشجوی  می  کنم، هنوز هم مرا همراهی می  زمانی که زندگی

در  دیگر   نصرت    آن پزشکی  دکتر  من  پورآصفزمان،  را  داستان  ،  زیر 

در یک  ها  تجربه کردم: در هامبورگ، یک یا دو بار در سال، انواع فعالیت

هیجان،    و  سایت بزرگ برای چند هفته برای لذت مردم، برای سرگرمی

دارد.   وجود  هوایی  ترن  یک  جمله  با    آناز  اتفاقی  دیدار  ف  آصشب 

ابتدای  کردم در  این  را   دانشگاه.  همدیگر  دانشگاه  در  بود.    من 

رفتیم، من ترن هوایی را دیدم.  می  شناختیم. در حالی که ما با هم راهمی

  «تو  :به او گفتم کهروی شوخی  فریاد میزدند.    گردش ترنمردم هنگام  

جرات نگاه    ».کنی  یهمراه  مرا  کنینمی  هرگز  من   ایناباورانهاو  به 

از  انداخت اما چیزی نگفت. مدت کوتاهی پس  دو    آن،  و    آورد  بلیتاو 
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لحظه به او گفتم که   آن. در  «سوار شویم و از سواری لذت ببریم!»گفت:  

ولی   .کردم شوخی   مرا   گفت  او  حرف  حالاگرفته جدی    که    باید   دیگر   . 

خرین  آنداشتم. اما این اولین و    اوجز پیوستن به  ای  همن چار   رفتیم!می

مثل  م  برای کنم  می   آن فکربه    گامی کهنه  بود. هنوز همبار در زندگی من  

کابوس است و    !یک  اتمام تحصیلات پزشکی  از  تخصصی    آموزشپس 

دکتر   جراح،  عنوان  بیمارستان  صفآ به  در  بازنشستگی  زمان  تا  پور 

در   خود  مطب  و  سال  رشتدولتی  سپس  و  کرد  مدیر  ها  کار  عنوان  به 

مشهور   بیمارستان  در  از    خدمت  آریاپزشکی  پس  بیکار   هم  آنکرد. 

را به فارسی ترجمه کرده است و    آلمانیهای  و بسیاری از کتاب  ننشسته

ادامه امروز  به  تا  را  کار  ازدواج  می  این  او  است،  خوشبختی  دهد.  کرده 

اش در  نوه دارد، یک دختر با خانوادهچند  دو دختر و    پورآصف  خانواده

 اش در ایران. با خانواده دیگر دختر ، کند می  خارج از کشور زندگی

دکتر    ام،و همکلاس دانشگاهی  انگیز دوستیک اظهار نظر شگفت

راتبرکفیروز   تا    ،  من  که  گفت  او  کرد.  نخواهم  فراموش   ۱۰۰هرگز 

او   به  پیش  سال  یک  را  این  من  کرد.  خواهم  زندگی    یادآوری سالگی 

موقع چطور    آنولی    مانده،خیلی  سالگی هنوز    ۱۰۰تا  «  :کردم. گفتم 

اعتنایی  من متوجه بی« او به سادگی گفت:    »؟گمانی رسیدی  چنینبه  

  »! کردم  زمان   آندر  را  شدم، از این رو این پیش بینی    تودر  و وارستگی  

زندگی برلین  در  که  زمانی  در می  بعدها،  را  او  گاهی  از  هر  کردم، 

ملاقات مهمانمی  هامبورگ  از  و  در  کردم  او  دوستانه    آپارتماننوازی 

برای  وی  .  شدم می  برخوردارش  بزرگ پزشکی،  تحصیلات  اتمام  از  پس 

او  به عنوان یک رادیولوژیست مستقل موفق در  ها  دهه تهران کار کرد. 

دارد دختر  یک  و  است  عنوان    متاهل  به  امروز  با  که  دار  خانه  زن 
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در کار خود  که  کند و یک پسر  می  اش در خارج از کشور زندگیخانواده

کند. پس  می  اش در خارج از کشور زندگیبا خانواده  او نیزموفق است و  

از گرفتن تخصص رادیولوژی در یک مهمانی خداحافظی، از رئیس خود  

همکار  «  :پرسید یک  به    آلمانیچرا  بعدا  بتواند  تا  نکردید  استخدام 

در   خود  کند؟  آلمانهموطنان  داد:    »خدمت  پاسخ  او  به  اگر  «رئیس 

رسیده ام. او بعدها  م  بتوانید به مردم در جهان کمک کنید، من به هدف 

زیادی کار کرد. من با  های  در دانشگاه تهران برای سال  استادبه عنوان  

 هم در مدرسه و هم در دوران کالج خوش شانس بودم. م دوستان 

 پور : دکتر نصرت آصف ۵۸تصویر  
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از  م  پدربزرگم  متاسفانه در سال سوم تحصیلات ،  آن فوت کرد. پیش 

امروزه به  (معروف  را که متعلق به او در یک خیابان  در تهران  ای  او خانه

بود،  سپهخیابان  نام   من  )  نام  بودبه  نوشته  و  بود  که  «  :کرده  هنگامی 

پایان   به  را  خود  هدیهرساندی تحصیلات  این  برای  ،  .  توست»   مطبای 

تا بودیم  برده  ارث  به  پدرمان  از  فرزند  ما سه  که  چیزی  هر  زمان    آن  اما 

از   او بود. بعد  باید بین ما تقسیمآنتحت مدیریت  .  شد می  ، ثروت پدرم 

حضور باید  کار،  این  انجام  از  می   برای  جاداشتم.  وسط    آن  در  من  که 

توانستم سفرم به ایران را بلافاصله شروع  نمی  امتحانات میان ترم بودم،

، قبل  مکنم. دو سال بعد این امکان وجود داشت. پس از مرگ پدربزرگ

این باش  از  داشته  دسترسی  او  املاک  به  کارهای  یم که  باید  اداری  ، 

ای برای امرار معاش  زمان هیچ وسیله  آنشد. بر این اساس تا  می  انجام

به استانبول رفتم،   با قطار  امتحانات  به همین دلیل در وسط  نداشتم. 

از   با توجه به شروع   آلمانچون پول کافی برای پرواز  به ایران نداشتم. 

از   و  رفتم  استانبول  در  ایران  کنسولگری  به  نوامبر،  ماه  در  زمستان 

 دکتر فیروز تبرکّ   : ۵۹تصویر  
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کنسول خواستم که به من اجازه پرواز به تهران را دهد. به محض اینکه  

بدهی رسیدم،  ایران  کرد.  م  یها به  خواهم  پرداخت  خارجه  وزارت  به  را 

این مقام درخواست من را به این دلیل رد کرد که بودجه  ای  متاسفانه، 

برای چنین چیزی وجود ندارد. سپس با قطار به مرز ترکیه و ایران رفتم.  

جااز   در    آن  راه    آنکه  مسیر  هیچ  وجود آزمان  بعدی  سفر  برای  هن 

با بنزین ، بلکه با  نه  با اتوبوس ادامه دادم. اتوبوس  سفر را  نداشت، من  

کار گاز)  (نفت  زمستان  می  گازولین  وسط  در  اما  مرزی  کرد،  مسیر  در 

.  بودند   در اتوبوسمسافر    ۱۵گیر کرد، گازولین یخ زده بود. حدود    تبریز

پس از حدود یک ساعت انتظار، یک کامیون ما را به نزدیکترین روستا  

سرد    ۳۰در   یخ  باد  در  مسیر  این  برد.  سالی  مانبرایکیلومتری    مانند 

از   به خصوص  ما    آن جاطول کشید،  با  بودند.  همکه سه سالمند  سفر 

پوشاندند. بعد از چند ساعت اتوبوس  می  یشانها جوانترها پیرها را با کت

فصل    آمد و  حل  املاک  با  را  چیز  همه  اینکه  از  پس  کرد.  سوار  را  ما  و 

را به صورت ماهانه به من داد تا سود حاصل از املاک    آنکردیم، برادرم  

برای من ارسال کند. او بسیار  م  و مستغلات خود را برای ادامه تحصیلات

،  آنپس از    همه کاری کرد.مهربان بود و همچنین برای حمایت از من  

در طول تحصیلات من، دو چیز اتفاق افتاد که من برای مدت کوتاهی  

از   یکی  ناخوشایند،  تجربیات  وجود  با  کردم،  مدت    آنها تحمل  برای  را 

پسر  یک  طولانی.  مدت  برای  دیگری  و  کردم  تحمل  راکوتاهی    ی 

زمان حدود    آن، او در  م ساله بود  ۱۲زمانی که من حدود    شناختم کهمی

دوستان  از    پدرشم و  ملاقات کرده بودبا او در جشنی  من    .ساله بود  ۷

در هامبورگ تحصیل کردم.    که  بعد  سال  ۱۵. حدود  من بود  داییخوب  

است،  م  برای   ام دایی جوان  مرد  یک  اکنون  که  دوست،  این  که  نوشت 
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. برای  آمدبه هامبورگ خواهد    آیندهساله، در چند روز    ۲۲یا    ۲۱حدود  

قرار   دیگری،  شهر  در  روز  چند  از  پس  فناوری  رشته  در  تحصیل  شروع 

که او به    آن جادر هامبورگ به او کمک کنم، به خصوص از  در آغاز  بود  

ش  صحبت کند. او از تهران پرواز کرد و هواپیمای  آلمانیتواند  می  سختی

شب در فرودگاه هامبورگ فرود بیاید. من هم    ۱۰قرار بود حدود ساعت  

. پس از اینکه هواپیما چندین بار در هوا  از او پیشواز کنمبودم تا    آن جا

بودند   منتظر  که  افرادی  به  بلندگو  طریق  از  چرخید،  فرودگاه  دور  به 

تواند در هامبورگ فرود  نمی  و هوای بد   آباعلام شد که خلبان به دلیل  

پرواز هانوفر  به  هواپیما  بنابراین  برای کند می  بیاید،  را  او  وضعیت  من   .

از    فرودگاهکارکنان   خصوص  به  دادم،  جا توضیح  سختی   آن  به  او    که 

که او    صحبت کند. به من گفته شد که به محض این  آلمانیتوانست  می

بیاید  از  فرود  بعد  شد.  خواهد  داده  اطلاع  من  به  رفتم.    آن،  خانه  به 

و من او را دم در پیدا    درآمد صبح زنگ در به صدا    ۱:۳۰حدود ساعت  

من را    آدرسبردند، خوشبختانه او    آن جااو را به    ها  آنکردم. او گفت که  

گفتم تو  و به او    ه داشتمو نیم  اتاق  یک  آپارتمانداشت. من یک    خودبا  

کوچک ی  تراتاق  دنبال  فردا  تا  ارز   کبخواب  نیم  اچیز  از  بعد  بگردیم  ن 

در   او  خواهد    اتاقساعت  اتفاقی  چه  فردا  که  پرسید  من  از  و  زد  را  من 

دید.   خواهیم  فردا  بخواب،  اول  گفتم:  او  به  او    ۲تا  افتاد.  بعد  ساعت 

دیگر  همان سوالات را پرسید! سپس من    بازمن را زد و    اتاق در  چند بار  

سرانجام    بگذارمن را نزن و    اتاقدیگر در    لطفاً ، به او گفتم،    کلافه شدم

از  مخوابیب بعد  مهمانخانه  یافتم  آرامشبالاخره    آن.  یک  من  بعد  روز   .

در   او  من    آنبرای  و  ماند  هامبورگ  در  روز  چند  او  کردم،  پیدا  نزدیکی 

براونشو  به  تحصیل  برای  او  که  بودم  او  ا خوشحال  رفت.  آن یگ  از  پس 
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دهه از  پس  که  زمانی  تا  داشت  پرحادثه  زندگی  با  ها  یک  دوباره 

 اش در هامبورگ زندگی کرد. خانواده

داستان وحشتناک را بگویم که قبلا هرگز در این  خواهم یک  می  من

بدانند که در  به طوری که خوانندگان عزیز من  بودم،  فرم تجربه نکرده 

داشتم. این رویداد بدترین تجربه زندگی  ای  هطول تحصیلاتم چه تجرب

، پس از  دور فامیل، پسری، یکی از بستگان  ممن بود: در طول تحصیلات 

به  فارغ ایران  در  دبیرستان  از  به    آمد  آلمانالتحصیلی  مستقیما  و 

زمان    آنکه او در  بگویم  باید    .خواست پزشکی بخواند می  گوتینگن رفت و

این    شدتپدر و مادرش نیز مؤمن بودند، اما نه به  . یک پسر مذهبی بود

. بعد از مدتی،  ی نداشتند ینما چنین ایمان د  بقیه خانواده  .مرد جوان

من   نزد  هامبورگ  در  که  آمدناگهان  گفت  کشور  نمی  و  این  در  تواند 

این در  کند.  من    زندگی  و  هستند  کافر  همه  را    سبک  اینجا  زندگی 

ندارم.   امادوست  بود  باهوشی  پسر  او  که  کنم  اعتراف  نظر    باید  از 

کنم.    آراممتعصب. ابتدا او را پذیرفتم و سعی کردم او را    بسیارمذهبی  

به عنوان مثال، یک بار من با او بیرون رفتم و ما یک زن را دیدیم که با  

انجام    آندر    بدبختانه رفت،  می   راهش  سگ را  خود  لحظه سگ کار بزرگ 

در   بود.  بلند    آنداده  صدای  با  او  مردم،  عبور  به  توجه  بدون  لحظه، 

قول نقل  من  و  وسط  «کنم:  می  گفت،  در  که  کنید  نگاه  سگ  این  به 

شرمنده بودم و سعی کردم    واقعاً لحظه    آنمن در    ».شد!شامی  جمعیت

را   مثال    آرام او  این  خروار  مشتی فقط  کنم،  از  مادرش  بود  و  پدر  به  او   .

تواند در این کشور  نمی  فرستند، زیرا اوبنوشت که برای او بلیط هواپیما  

زندگی کند. به هر حال، من تمام وقایع ناخوشایند این زمان وحشتناک  

خواستم  می   ، وسوخت می  برای او م  دل زمان    آن را ننوشتم. اساسا، من در  
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از    چیزیهیچ   او  باهوش و منصرف کردن  این پسر    برنامه را در مشاوره 

که من بارها و بارها تلاش کردم    بودنکنم. به همین دلیل    فروگذارخود  

که   کنم  متقاعد  را  او  ایران  تا  به  بازگشت  عین  کند  وشیپچشماز  در   .

توانی  می  چگونه«حال، دوستان بارها و بارها من را سرزنش کرده اند که  

کنی تحمل  را  من شده  ناامید    واقعاً من    ؟!».او  اما  خواستم  نمی  بودم، 

مذهبی قوی، او به اندازه کافی باهوش   رویکردتسلیم شوم، زیرا با وجود  

 بهتر برسد. ای هآیند بود تا به 

و به یاد یک فکر بکری معجزه  یک روز   افتادم دوستی    وار به سرم زد 

زمان فلسفه میخواند. از او خواستم که مرا ملاقات کند. من از    آنکه در  

این  خرین تلاش من بود.  آاین    او را پند دهد. او خواستم که سعی کند  

. در  یمبا او صحبت کردگانه  ای سهدر جلسهو چند ساعتی    آمد   دوست

از   افتاد. پس  اتفاق  گرفت    اینواقع معجزه  او تصمیم  مکالمه طولانی، 

گشت و تحصیلات پزشکی خود را در هامبورگ    بماند و به گوتینگن باز

اتمام   از  داد. پس  و تکمیل    آمیزموفقیتادامه  ه  دور تحصیلات پزشکی 

خود به عنوان دستیار پزشکی، او پس از گذراندن امتحان امریکایی به  

جراحی به   رشتهایالات متحده سفر کرد و با موفقیت تخصص خود را در  

جراح   عنوان یک  به  بازنشستگی  زمان  تا  و  رساند  و موفق    معروفپایان 

کار کرد. او دین خود را به اندازه گذشته سختگیرانه نگه نداشت، اما در  

این بدترین تجربه در روزهای دانشجویی من به    بر  محدوده معقول، بنا

پایان خوش رسید. من خیلی خوشحال بودم که این کار را انجام دادم.  

داده استخستگیهای  و تلاشها  سختی نتیجه  با    آناز    . ناپذیر  او  زمان 

به راضی   کند. دوستی که موفقمی  زندگیاش در ایالات متحده  خانواده

 . گلشنی بود آقایشد  کردن او
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را در برلین ادامه دادم و امتحان  م  برگردیم به داستان من. تحصیلات

در برلین، با یکی  م  گذراندم. در طول تحصیلات  آن جادولتی خود را در  

به من کمک زیادی کرد و به او م  شدم که در امتحانات   آشنام  از همکاران

ایجاد شد:  م مدیون گوپال  پروفسور دکتر  ، در طول زمان دوستی واقعی 
 درباره او و خانواده بعدا در زیر گزارش خواهد شد. .کریشنا

از اتمام   دولتی، شما مجبور بودید دو سال    آزموندر آن زمان، پس 

عملی در تخصص تا  های  آموزش  کنید  بیمارستان تکمیل  در  را  مختلف 

این   به عنوان پزشک شناخته شوید.  آن  از    »دستیار پزشکی«   دورهپس 

 شود. می نامیده

 . : جلو از چپ پروفسور دکتر گوپال کریشنا و دکتر لیلی کریشنا ۶۰تصویر  

 سیلا   گیزلا ردیف دوم آقای دلف سیلا و خانم  

 عقب راست خانم معصومه مدیر رحمتی 

 . ایرانی کمک به کودکان -آلمانی   جشن انجمن در    ۲۰۰۲
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 : پروفسور گوپال کریشنا، دکتر کریشنا با نوه ۶۱تصویر  

 : خانواده کریشنا ۶۲تصویر  
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شما باید شش ماه در بخش داخلی و چهار ماه در جراحی و زنان کار  

، شما  آیدمی  مکه یاد   ییجا ، تا  تا پایان سال دوم   کرده باشید. بقیه زمان

خواهید کار کنید. پس از  می  بودید انتخاب کنید که در کدام زمینه   آزاد 

که من عشق زیادی به    آن جا . از  شدمی  به شما داده  پزشک، عنوان  آن

  معروفکودکان داشتم، تقریبا بقیه زمان را در یک بیمارستان کودکان  

  Neuköllnدر    Mariendorfer Wegدر برلین، بیمارستان کودکان در  

پیش از   کار کردم. Erich Saling اریش سالینگ. پروفسوربه سرپرستی  

  معروفپزشکی، من نیز در رشت در بیمارستان    یدستیار   دوره این، در  

کردم  آریا کار  ماه  چهار  مدت  به  جراحی  بخش  به    .در  رسیدن  برای 

دنبال  م  خواستم ماشین می  ،رشت به  من  کار،  این  برای  ببرم.  ایران  به  را 

.  ه باشددوست قابل اعتماد بودم که تجربه کافی در رانندگی داشتیک  

از   با ماشین  اگر  مختلف    آلمان چون  کشورهای  به  باید  بروید،  ایران  به 

ای من با فاصله  که این اولین سفر جاده  آن جاسفر کنید، مخصوصا از  

زیاد، از یک دوست نازنین  های  ررسیکیلومتر بود. پس از ب  ۴۵۰۰حدود  

 پرسیدم.   کریم اکبر ،و قابل اعتماد

 نظیر بی   : کریم اکبر، پدر و دوست ۶۳تصویر  
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 ) ۱۳۸۰کودکان شایگان رشت (حدود سال  ه  تینا در مقابل خان با دخترش    اکبر   کریم :  ۶۴تصویر  

 دختران شایگان ه  : کریم اکبر با من در مقابل خان ۶۵تصویر  
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تواند  می  پس از درخواست من، او گفت که به دلیل محدودیت زمانی

از  تنها  مرا   پس  کند.  همراهی  استانبول  بآنتا  باید  او  با  سرعت    ه، 

مرا در مسیر    جا  آن. من خیلی خوشحال بودم که او تا  بر گردد   هواپیما

هر  می  همراهی و در  کردیم  عبور  کشور  چندین  از  و  افتادیم  راه  ما  کرد. 

کشور یک شب ماندیم. در طول سفر، یکی از ما پشت فرمان نشست و  

ست:    جا   دیگری در پشت دراز کشید تا استراحت کند. نکته جالب این

من شد،  متوقف  او  استانبول  نزدیکی  زد  در  صدا  ترمزها    را  که  گفت  و 

کار متوجه    !کنندنمی  دیگر  چگونه  که  پرسیدم  گفت  ه شد  آنوقتی  او   ،

  آن جا هر از گاهی ترمز کند. از    هنگام رانندگی  که همیشه عادت دارد

کرد شدن  تاریک  به  شروع  هوا  بودکه  نزدیکی  ه  در  هتل  یک  در  ما   ،

 : خانواده اکبر ۶۶تصویر  
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بعد،   روز  صبح  که آقای ماندیم.  گفت  من  به  بود  پذیرش  در  که  ی 

  ار ش  آدرس  کند ومی  تعمیر  زجنرال موتور   آژانس تنها  را  اوپل  خودروهای  

بودیمما خوش  .بودراه  حداقل ده کیلومتر    اما  .داد  ه ماب مرد    و  شانس 

د. من پشت فرمان نشستم،  کن همراهی  تا آن جا  ما را  ی یافتیم که  جوان

بدون  چه احساسی پشت فرمان  توانید تصور کنید که یک فرد  می  شما

این شهر بزرگ  ، آن هم  امکان ترمز با  دارددر هرج و مرج ترافیکی در   .

کار هنوز  دستی  ترمز  حال،  رسیدیم،می  این  پایان  خط  به  وقتی    کرد. 

  العاده خوشحال بودیم. بدون این پسر فوقهم  خسته و  هم  همان زمان  

با کریم  شد. من سه روز فراموش نشدنی را  می   ترک کار بسیار سخت تر

و  اکبر   کردم  استانبول تجربه  قدردان  واقعاً در  او  طول  هستم    از  که در 

ما نیست و من    بینسفر چقدر توجه و اعتماد داشت. متاسفانه او دیگر  

ام را دو سال پیش از دست  زندگی  العادهفوق  یتو شخص  بهترین دوست

ا داد به  ه  سیاه  دریای  طریق  از  استانبول  از  بزرگ  کشتی  یک  با  من  م. 

. در برخی از بنادر راه، کشتی برای  رفتم  Trabzon  ابزونر ت  شهر بندری

لنگر کوتاه  استراحت  بودند.    انداختمی  یک  شنا  به  مجاز  مسافران  و 

من یک جنتلمن    این کشتیسفر سه روز طول کشید. در طول سفر با  

با هر دو  ترابزون  . از شهر بندری  آشنا شدم  اشهمسر برزیلی  و  یآلمان

تهران   به  بعد  روز  تبریز،  در  اقامت شبانه  از  رفتیم. پس  تبریز  به  خودرو 

. در راه  پشت سرشان و من هم  راندند  می  و همیشه جلوی مندآن  رفتیم.  

  ازای خوابم برد. ناگهان من احتمالا برای لحظهدر نزدیکی شهر زنجان، 

آوردم یک   زیرا در  م  به گمان،  کشتزار سر در  یک فرشته نگهبان داشتم، 

زمان هیچ بزرگراهی در این مسیر وجود نداشت. علاوه بر این، شما    آن

رانندگی کنید. با مشکل توانستم ماشین را به    نده و کمباید از طریق کو
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بر از    جاده  بعد  چپماشین    آنگردانم.  سمت  همین  کشیدمی  به  در   .

کنند  نآحال،   پیدا  را  من  تا  گشتند  بر  مدتی  دو  از  بعد  خوشبختانه،   .

کامیون   را    آمد یک  راننده ماشین  اندازهو  رانندگیتا  قابل  به    ای  و  کرد 

را در   از این  آبادیمن توصیه کرد که ماشین  که    بعدی پارک کنم. بعد 

مرا به تهران بردند.    انم و آقاخن  آ پارک کردم،    آبادی بعدیماشین را در  

ن  آمن روزهای زیبایی را در تهران با این زوج بسیار خوب تجربه کردم.  

در    اقا سال  دو  یا  یک  مدت  از  می  کارتهران  به  سفر  این  به    آلمانکرد. 

بود و به خصوص    سفر با کشتی  آنروز از    ۳روز طول کشید.    ۱۶ایران  

. در بودکل سفر قبل با کریم اکبر یکی از زیباترین سفرهای زندگی من  

. او  دیدار کردم   فیروز گلستانم زمان کار در بیمارستان با همکار و دوست 

با قطار از طریق روسیه  در سفر بازگشت  دوست داری    آیا«  :از من پرسید 

بروی برلین  وجود    » ؟مبه  سفری  چنین  برای  مانع  دو  که  کنم  اشاره  باید 

در    :داشت طرف،  یک  ایران ( زمان    آن از  در  شاه  زمان  اجازه  )در  شما   ،

طریق   از  سوی    شوروی  کمونیستی  کشورنداشتید  از  و  کنید،  سفر 

.  شودمی  کشور با شما برخوردآن  دانستید که چگونه در  نمی  دیگر، شما

رتبه بود و تشریفات را تکمیل کرد و بزرگترین  یک افسر عالیم پدر دوست 

که    این  و آن  یمه بودمانع حل شد. ما به دومین مشکل ممکن فکر نکرد 

ابتدا با    .زمان مورد استقبال قرار خواهیم گرفت  آندر  شوروی  چگونه در  

حرکت    قطار تهران  از  (روسیه)  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  سمت  به 

نفر با امکانات خواب راحت داشتیم. در ماه    ۲کردیم. ما یک کوپه برای  

ه  ما کوپانوامبر هوا سرد بود و بیشتر مسیرها با برف پوشیده شده بود.  

در  .  یمبردمی  لذتراه  مناظر زیبا در  از دیدن  دلپذیر بود و  گرم و  ما بسیار  

.  استاین بازی در ایران بسیار محبوب    راه خیلی تخته نرد بازی کردیم.
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رسیدیم مسکو  به  روز  دو  از  اتاق    و  بعد  یک  و  رفتیم  خوب  هتل  یک  به 

با کدام سازمان به  «روز درخواست کردیم. از ما پرسیدند:    ۳برای اقامت  

از   و  هستیم  خصوصی  که  گفتیم  ما  رسیدید؟»    عبور  مسکومسکو 

کنیم. به سادگی به ما گفته شد که اتاقی در دسترس نداریم. پس از  می

از چندین هتل پرسیدیم و همان  آن ما  پاسخها  پرسش،  را  های  و  مشابه 

  تاریک و سرد میشد. ما وقتی تهران را ترک  آرامیدریافت کردیم. هوا به  

پوشید های  لباسفقط  کردیم  می بودسبک  در  ه  نوامبر  ماه  در  زیرا  یم، 

طرف   یک  از  است.  گرم  دیگر    نداشتنتهران  سوی  از  اقامت،  محل 

و با یکدیگر بحث و    یم ایستاده بوداین ما در ایستگاه قطار    بر  سرما، بنا

بحث، من    هنگامبعد. در    مدانستیم چه باید بکنینمی  کردیم ومی  گفتگو

متوجه شدم که یک خانم جوان بسیار ظریف و بسیار زیبا به ما    گهاننا 

. در وسط  بسیار زیبا بودزمان    آنشوروی  برای  ش  پوشاک   .شودمی  نزدیک

زبان فارسی   به  با ما  او  اول فکر کردیم داریم خوابوارد شد بحث ما،   .  

گفت:  می او  شهر  «بینیم.  در  شما  که  شدم  متوجه  مشکل    غریبهمن 

کمکمی  دارید.  شادی    ؟»کنم   تانتوانم  از  ما  ابتدا  آمده    مانزبان در  بند 

. ما فکر کردیم که خداوند مهربان یک فرشته برای ما فرستاده است  بود

توانستیم   اینکه  از  بعد  کند.  کمک  ما  به  مورد  درست  تا  در  کنیم،  فکر 

  »کدام هتل را دوست دارید؟«  :با او صحبت کردیم. پرسید  مانمشکلات

به آن هتل . با هم  بردیم  رفتیم نام  آن جاما هتلی را که برای اولین بار به  

به روسی صحبت کرد و ما یک اتاق دو نفره خوب  به  او با پذیرش    .رفتیم

آوردیم ازدست  وقتی  چرا  ایشان  .  که  ایننتوامی  پرسیدیم  خوب    د  قدر 

او   هستند.  ایرانی  مادرش  و  پدر  که  گفت  کنید،  صحبت  روز    ۳فارسی 

مسکو   ما  را  مناظر  ما  به  و  داد  جا  نشان  همه  اجازه   کردمی  دعوت را    و 
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کنیم.  داد  نمی خرج  پولی  ما هیچ  نم  اتو نمی  که  جاییتنها  «  :گفت  به 

بولشوی  ، تانببرم بلیت   تئاتر  باید  از چند سال پیش رزرو  ش  است که  را 

العاده  از سوالات بیشتر خودداری کردیم. پس از زمان فوق  ما هم.  کرد»

در مسکو، ما سفر به برلین را با همان قطار راحت ادامه دادیم. من یک  

با فیروز    همراه سفر عالی و شانس زیادی در این سفر فراموش نشدنی

جاداشتم.    گلستان این  بزرگتر می  در  عزیز  برادر  از  تشکر  برای  خواهم 

با او  در  خاطرات بسیاری  من  یادی بکنم.    گلستان  پرویز  ،فیروز گلستان 

دانشجوی از   یک  دارمیمان  روزهای  تا  بودم  او  با  صبح  وقتی  گفتگوی  . 

وی با  کارمان  علمی  اتمام  از  بعد  باشم،  هنگامی    داشته  من  تنها  به 

پیش می  خداحافظیه  اجاز  که  ناهار  داد  چگونه   این  خوردم.می  او  که 

به   را  همیشه    آماده سرعت  این  ناهار  بود.  راز  یک  من  برای  بود،  کرده 

،  پزشک بخش ما به عنوان    دورهطعم بسیار خوبی داشته است. در طول  

متخصص  همکار  یک  دنبال  به  که  کرد،  معرفی  همکارش  به  را  من  او 

کودکان خود در طول فصل تعطیلات بود. من اجازه داشتم    مطببرای  

 : دکتر پرویز گلستان ۶۷تصویر  
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این متخصص   از ظهر   کودکانبرای  بعد  تعطیلات  زمان  کار  در طول  ها 

  لطفهایی . اینها  بودم در کلینیک کودکان استخدام  ها  چون صبح،  کنم

 . کنمنمی  هستند که هرگز فراموش

من به عنوان یک دستیار پزشکی، من  ه  دور پس از اتمام    و  آنقبل از  

به عنوان    باید  به  کار  یک  بخش دنبال  این  گشتم می  پزشک  آغاز  .  تازه 

برای  می  که  استپزشکانی  دردسر   رشتهخواهند    کودکانپزشکی    در 

در    ببینند   آموزش زیرا  کودکان وجود    آلمان،  بخش  بیمارستانی  هر  در 

که   در    آموزشه  اجاز ندارد  باشد.  الان،    آن تخصصی داشته  زمان، مثل 

من ای  گزینههیچ   برای  در    مطرح  دیگری  مدتی  برای  من  نبود. 

جراحی کار کردم. بیشتر  داخلی و  های  مختلف در بخشهای  بیمارستان

) ویلمرسدورف۱۹۶۷اوقات  جراحی  بخش  در   (  )Wilmersdorf( ،

برلین،   شهرداری  -Albrecht(  لیسآخی-لبرشتآخیابان  بیمارستان 

Achilis-Straße  (  در را  همکار  چندین  چون  میکردم،  جا کار    آن 

تیم پزشکی  می و  کشیک  .  ند بود  من  دوستانشناختم  روزها  از  یکی  در 

 : دکتر فیروز گلستان و بازی مورد علاقه اش تخته نرد ۶۸تصویر  
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بودم،  .  مداشت مشغول  خدمات  اتاق  در  من  که  حالی  در  ظهر،  از  بعد 

چندین   که  شدم  ب   پرستارمتوجه  هیجان  کنند.  می  پچپچیکدیگر    ابا 

افتاد  اتفاقی  پرسیدم:  و  شدم  با  هکنجکاو  که  دیدیم  را  زنی  سپس  ؟ 

دو   بودند،  آراسته  آقایکمک  گرفته  را  او  بازوی  توسط  می  که  او  لنگید. 

من   شد.  هدایت  درمان  اتاق  به  پرستار  او  نمی  هنوزیک  که  دانستم 

نداشتم   فرصتی  و  را  کیست  این  پای   پرستاران از  که  زخم  ش  بپرسم. 

  رسیدگی زخم  آن    بهچپ یا راست. من    که پای  دآینمی  یادمدیگر  داشت،  

که  کردم بیمار  بانوی  دلپذیر.  و  مهربان  متواضع،  بسیار  خانم    بود   یک 

. بعد از اینکه او رفت، متوجه شدم که اریکا کوت و رفت  خداحافظی کرد

)Erica Köth  (  .در سن هشت سالگی به فلج او  خواننده مشهور اپرا بود

شد   کودکان بودمبتلا  از  ه  طولانی  درمان  از  پس  که  یافت.    آن ،  بهبود 

اولین   او  جنگ،  طول  در  دشوار  زمان  یک  از  در   نقش پس  را  خود 

دریافت کرد. حضور بیشتر او از   ۱۹۴۷در سال ) Karlsruhe( کارلسروه 

  Fritz  به همراهدر اپرای دولتی باواریا در مونیخ،    ۱۹۷۸تا    ۱۹۵۳سال  

Wunderlich    وHermann  Prey    او  Königin(ملکه شب  نقش  بود. 

der Nacht  (  اپرای را (فلوت    در  موتزارت  اثر    )Zauberflöteسحرآمیز 

در اپرای دولتی وین و    ۱۹۵۳بار خواند، از جمله در سال    ۲۷۰بیش از  

او تور   ۱۹۵۸در سال    .میلان، جشنواره سالزبورگ   اسکالا دردر    هابعد

را متحده  سالایالات  در  شورویتور    ۱۹۶۹  ،  جماهیر  در    و  اتحاد 

 انجام داد. را ژاپن  تور ۱۹۷۱و  ۱۹۶۶، ۱۹۶۳سالهای 
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راینلند ایالت  شایستگی  نشان  باواریا،  شایستگی  فالتس،  -صلیب 

فدرال   جمهوری  شایستگی  بزرگ  لونس   آلمانصلیب  هرمان  مدال    و 

)Hermann-Lons-Medaille(  قرن بزرگ  سوپرانوهای  از  یکی  او   .

  ۱۹۷۵های  . در پایان دهه هفتاد (احتمالا بین سالبود  آلمانبیستم در  

ا۱۹۷۸و   شهر  )،  در  نزدیکی  ،    ) Heiligenhaus(  هاوسهایلیگنو  در 

در    مطب لانگنبرگفمن   هایی اجرا  )Velbert Langenberg(  لبرت 

بسیار  داشت اجراها  این  از  از  . من  و سپس پس  بردم  از لذت  رد شدن 

دقیقا   او  کردم.  ملاقات  را  او  مانع  یاد   آنچندین  به  یک  آورد می  را  ما   ،

دقیقه به طول انجامید، از    ۳۰پذیر داشتیم که حدود  دلبسیار  ه  مکالم

گفتند: جمله   من  به  که  شما زمان    آندر    «  ایشان  معالجه   بودید    مرا 

از   بعد  اما  بزرگ  من   آنکردید،  دریافت    یصورتحساب  شما  رئیس  از 

 » کردم!!!

 : خانم اریکا کوت ۶۹تصویر  
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 : خانم اریکا کوت ۷۰تصویر  
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،  کردممی  کار  در برلین  س ی آخیللبرشت  آ در بیمارستان    ی کهدر زمان

تا    ،نوشته بودم دیگر هم  های  کار برای بیمارستان  بارها و بارها درخواست

درخواست از  یکی  به  پاسخ  در  که  یک  م  یها زمانی  کودکان  بخش  در 

کوه جنوب  در  پزشک)Südharz(  تس هار های  بیمارستان  عنوان  به   ،  

تخصصی کودکان، شما باید به مدت    آموزشمنصوب شدم. برای    بخش 

یا  بیمارستان  کودکان  بخش  در  سال  کار    در  پنج  کودکان  بیمارستان 

کودکان   بخش  حال،  این  با  بیمارستانکنید.  هار   این  جنوب    تسدر 

)Bad  Sachsa  تنها سالای  دورهبرای  مجاز  )  تخصصی    آموزشاز    هیک 

جا پذیرفته شدم. پس از یک سال کار، من   م که اینبود  . خوشحالبود

و  کودکانه  رشتدر    مقدماتی  آموزش گذاشتم  سر  آنپس    پشت    از 

برای  آموزش آسانم  عالی  بودتکمی  کوه.  ر  و   ،ارتسههای  در  اکبر  کریم 

، هر بار برای  آمدنداش گابی چندین بار به دیدن من  العادههمسر فوق

دکترای من را    امهن پایانچند روز. من خیلی مدیون گابی هستم، چون او  

زمان،    آنبا ماشین تحریر نوشت، زمانی که کامپیوتر وجود نداشت. در  

بشردوستانه   دختر  هنوز  ،ها آنالعاده  فوقو  تنها  به  تینا،  جهان    چشم 

همچنین زمان   گابیخود به عنوان منشی،    در کنار پیشه.  نگشوده بود

 دکترای من پیدا کرد.   امهن پایانبرای 

هار  جنوب  در  کار  سال  یک  از  یک  Bad  Sachsa(  تس پس  من   ،(

  هدکتر گروتپزشک ارشد    ش به سرپرست بخش کودکان    پزشکیموقعیت  
)Dr. Grote  (سنت بیمارستان   در )  St. Agnes Hospital(  اگنس   در 

نوردراین  Bocholt  بوخولتشهر   غربی  شمال  دست  وستفالن  -در  به 

دکتر  قبل از اینکه من کار را دریافت کنم،    بعدها خبردار شدم که .  آوردم

هم از رئیس قبلی من،   -پرس و جو کرد  باد ساکسا در مورد من در  گروته
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به    کودکان   رشته، که از او دانش ارزشمندی در  )Dr. Karg(  دکتر کارگ

. او روز اول  Weisflog  آقایبودم، و هم از صاحبخانه من،    آوردهدست  

رفت.   سپس  و  کرد  معرفی  تیم  کل  به  مرا  کودکان  بخش  خیلی    مرددر 

جا من باید یک داستان جالب بگویم. در ابتدای    بود در این  یسختگیر 

یک   در  بلافاصله  باید  پذیرفتم.  را  بیمار  شدت  به  نوزاد  یک  کارم، 

انکوباتور (محفظه کوچک تهویه مطبوع) قرار داده شود. به دلیل شدت  

او   به  گرفتم  تصمیم  همیشه   سرم بیماری،  من  بدهم.  مداوم)  (قطره 

عادت به کار در یک موقعیت نشسته دارم که نیاز به تمرکز کامل دارد.  

در این کار، شما باید با هر دو دست به یک دهانه کوچک در انکوباتور  

صندلی   من  به  که  خواستم  پرستار  از  کنید.  اعمال  را  تزریق  تا  بروید 

تا رگ پیدا کنم. در    بودم  بدهد. در حالی که نشسته ام، سوزن در دست 

؟   چیستها  «این بازی  :و سرزنش کرد   آمدلحظه، رئیس به اتاق درمان    آن

دارید بر  را  که    »!صندلی  حالی  در  خودش  کرد  سعی  و  زد  کنار  مرا  او 

بیمار های  رگایستاده بود تزریق کند. او چندین بار تلاش کرد و بیشتر  

  آرامشی کوچک را سوراخ کرد. سپس همه چیز را دور انداخت و رفت. با  

را   از پرستار خواستم صندلی  اگر رئیس  «. گفت:  بیاوردکه دارم، دوباره 

گفتم:   کنیم؟»  چه  خودم  « برگردد،  عهده  به  را  چیز  همه  نباش،  نگران 

همان  سپس،  به    میگیرم.»  که  این    آن طور  در  رگ  یک  داشتم،  عادت 

را گذاشتم. وقتی کارم تمام شد و پرستار    سرمکوچک پیدا کردم و    بیمار

به اتاق همراهی کردم، رئیس    سرمبا    تخت چرخداررا با نوزاد جوان در  

بار   این  و  گرفتجلوی  برگشت  راهرو  در  را  چه  می  و  ما  بداند  خواست 

کرد،   ملاقات  راهرو  در  را  ما  وقتی  است.  افتاده  کودک  برای  اتفاقی 

بار  ش  عینک چند  پایینرا  و  اوبر   بالا  ظاهرا  ببیند.  بهتر  تا  خواست  می  د 
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که   ببیند  شانس    واقعاً من    آیاخودش  خوش  بسیار  من  ام.  شده  موفق 

از  بودم،   با  آنزیرا  بیشتری  احترام  با  او  بعد  به  کرد،   لحظه  رفتار  من 

بسیار عنوان    انسان  اگرچه  به  دوم  جهانی  جنگ  در  زیرا  بود،  سختگیر 

، از جملهیک پزشک جوان در سیبری چیزهای بدی را تجربه کرده بود.  

تا   بود  مجبور  به    ۲۰او  و  برود  راه  زده  یخ  زمستان  در  روز  در  کیلومتر 

ویژگی به  توجه  با  حال،  این  با  داشت.  خوردن  برای  چیزی  های  سختی 

بسیار   من  او،  اوانسانی  جنبه  دمش   مجذوب  دیگرشو  من    های  برای 

سال   ۲مهم نبود. با این حال، بخش کودکان این بیمارستان تنها برای  

برای   من  ه  رشتدر    آموزشدیگر  داشت.  مجوز  فوق  کودکان  رئیس  یک 

اگر حتی  داشتم،  نقطه  نمی   العاده  از  حال،  این  با  کند.  تزریق  توانست 

او  بشردوستانه،  پراگ،  همتا  بی  نظر  بهار  زمان  در  مثال  عنوان  به  بود، 

افراد و  پزشکان  از  بسیاری  که  کرده    دیگر  زمانی  فرار  چکسلواکی  از 

در  ها  آناو  بودند،   کردرا  پا  و  دست  کار  یا    بیمارستان  کردند  استخدام 

بیمارستانیشان  برا  داد  دیگرهای  در  سال  پناه  در  اتحاد  ۱۹۶۸.   ،

در   که  شوروی  کمونیست  آن جماهیر  سلطه  تحت  به  ها  زمان  بود، 

  چکبدو   چکسلواکی،  وزیرچکسلواکی حمله نظامی کرد. دولت نخست

)Dubček،(  بدهد، سرنگون شد. بسیاری    آزادی خواست به مردم  می  که

از مردم دستگیر شدند و بسیاری از روشنفکران، از جمله پزشکان، فرار  

شود.  می  نامیده   » بهار پراگ«کردند. به همین دلیل است که این رویداد  

که من انسانیت این مرد را بسیار دوست داشتم، داوطلبانه به    آن جااز  

آن  به کار در    گرفتمماندم و اجازه  بیمارستان    آن سال در    ۳سال    ۲جای  

کرد  می  دقتدر روسیه، او همیشه  ش  ادامه دهم. با توجه به تجربیات   جا

صبح، که    ویزیتاین، در ابتدای    بر  که هیچ غذایی دور ریخته نشود. بنا
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از   بیش  در   ۲همیشه  جستجو  به  شروع  او  انجامید،  طول  به  ساعت 

 کرد. چند دستیار نیز باید به داخل نگاه کنند. می  سطل زباله برای غذا

چنین   از  خودفرساطاقتهای  ویزیتپس  اتاق  به  همیشه  رئیس   ، 

. پزشک  هم قرار داشتش  مطبرفت، که در طبقه سوم بود، جایی که  می

اتاق دکتر  به  و ما دستیاران  و  می  ارشد  قهوه    ۱۵رفتیم  دقیقه استراحت 

یخچال   از  را  بطری  یک  ارشد  پزشک  روزها،  این  از  یکی  در  داشتیم. 

«ما که    :معروف را گفت  زداین زبانو به همه یک لیوان داد و    آوردبیرون  

لحظه    آن. در  یمسپس ما را به سلامتی نوشید  »...لذت دیگری نداریم

به    ۱۲در زد و رئیس وارد شد، که در غیر این صورت هرگز قبل از ساعت  

و  نمی  جز در شرایط استثنایی ظاهر شد. ما در همان زمان شگفت زده 

را با  ها  خود را از دست ندادیم و بلافاصله لیوان  آرامش شوکه شدیم، اما  

اینها  نوشیدنی بدون  گذاشتیم  سر  آنکه    پشت  باشیمها  به  زده  .  لب 

به  کارش  دقیقه    ۲هنگامی که پس از حدود    .رئیس چند تا سوال داشت

از   قبل  رسید،  «به سلامتی!».پایان  گفت:  اتاق  پشت سرمان یک    ترک 

این    آینه در  بود.  عریض  ارشد  می  من  جا دیواری  پزشک  دکتر  خواهم 
Novodny  با  آن    و قهوه  باشم استراحت  کرده  یادی  که  نوشیدنی   ،

دیگر  نازنینی  بسیار  همکار   او  متاسفانه  من   بینبود.  نیست.  ما 

، دکتر فلدبرگ  مخواهم به یکی دیگر از همکاران بسیار خوبمی  همچنین

 اشاره کنم، من خاطره بسیار خوبی از او دارم. 

خوب و دلپذیر، در طول استراحت قهوه    در میان بسیاری از خاطرات 

برای   قرارداد  یک  همکارانش  همه  به  او  ماهه،  سه  هر  پایان  در  صبح 

به    یادآوریانداز  پس  که  زمانی  می  اجازه  آنهاکرد  دوره  یک  از  پس  دهد 

پس  (قرارداد  نیز  خاص  من  کنند،  خریداری  را  ملک  یک  خانه)  انداز 
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انداز خانه را منعقد کردم. در  ی او را دنبال کردم و قرارداد پس هاتوصیه

من   سالنتیجه،  چند  از  در    توانستم  پس  زیبا  خانه  -Velbertیک 

Langenberg خریداری کنم. 

 

این   به شما یک رویداد جالب دیگر  می  من  جا در  را در میان  خواهم 

کهبگذارم واقعیت  این  و  را   ،  کارهایی  راهمی  چه  از  انسانی  روابط    توان 

د از  ا انجام  جاد.  تحصیلات  آن  طول  در  من  نوشتن  م  که  نامه  در  پایان 

خود   کردهدکترای  وقت  می  بودم،  کوتاهی  از  انجام  آ خواستم  برای  زادم 

 کردم استفاده کنم. می کار Bocholtاین کار در زمانی که در 

  ) Essen(  اسنبه همین دلیل من به بیمارستان کودکان دانشگاه در  

پروفسور   متخصص  )Küster(  کوستربه  (متخصص    معروف  کودکان، 

استقبال  کودکان من  از  خوبی  به  او  رفتم،  کودکان  کلینیک  رئیس  و   (

حال  در  متاسفانه  گفت:  او  دادم.  ارائه  را  خود  درخواست  من  و  کرد 

 : دکتر فلدبرگ، همکار فوق العاده ۷۱تصویر  
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طول   دقیقه  سه  حدود  ما  گفتگوی  ندارد.  من  برای  کاری  هیچ  حاضر 

دکترای خود را در    امهن پایانمایل بودم که  که من بسیار    آن جاکشید. از  

پروفسور    فکر  زیاد، من به های  بنویسم، ناامید شدم. پس از بررسی  آن جا

یک متخصص    ۱۹۷۰زمان در دهه  آن، که در ) افتادمSaling( سالینگ

المللی بود. من با او در برلین و شناخته شده بین  معروفنوزادان بسیار  

در کودکان  بیمارستان   ) Mariendorfer Weg(  ماریندورفر  خیابان  در 

. من به برلین  کرده بودم در طول زمان من به عنوان دستیار پزشکی کار  

با پروفسور کوستر به او گفتم. او چیزی شبیه  رفتم و در مورد گفتگویم 

گفت:   این  سلام  باشد  تواندنمی  این«به  او  به  گفتم:    » .یدبرسان  مرا  ... 

خط    دیهنمیخوا« فرمود:  دبنویسیش  برای چند  حضرت  من  «؟»  سلام 

پیش پروفسور  من دوباره    »رسید.   دخواهییتان  رزو آبه    شماکافی است و  

رفتم و این بار در ابتدا گفتم که باید یک سلام خوب از پروفسور  کوستر  

لحظه او احتمالا شگفت زده شد، از من    آنسالینگ به شما بگویم. در  

را با او پرسید. مکالمه حدود   من خواست که بنشینم و جزئیات همکاری 

ه   ۱۵ پروفسور  خود،  ارشد  پزشک  با  سپس  کشید.  طول    وپت ا دقیقه 

)Haupt(  پایان نامه دکترا را به    موضوع  تماس گرفت و از او خواست تا

نشان مثال  این  بدهد.  که  می  من  داردچه  رابطه  دهد  طول  اثری  در   .

در   هنوز  من  که  حالی  در  من  م بود  Bocholtزمان  دکترای  نامه  پایان   ،

 به پایان رسید. نیز 

اش مورد احترام  انسانیهای  را به خاطر ویژگیم  که من رئیس  آن جااز  

از  قرار داده بودم، علی رغم نگرش سختگیرانه اش، هنگام خداحافظی 

او دعوت کرده بودم که در پایان کارم به ایران سفر کند. او از این دعوت 

بسیار   او  است.  کرده  سفر  زیادی  کشورهای  به  که  گفت  و  کرد  تشکر 
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زمان.  علاقه این  در  نه  اما  است،  ایران  به  سفر  به  شما  «مند  دعوت  اگر 

در   است،  ۲هنوز  معتبر  بپرسید.می  سال  از من  دوباره  دو سال    »توانید 

و دو هفته مهمان من بود. علاوه بر تهران، اصفهان،    آمدبعد او به ایران  

شیراز، از استان گیلان در شمال کشور نیز بازدید کردیم. یک سفر فوق  

 ). ۱۹۷۳گفت ( سفر که او در پایان یطور آن العاده، 

تماس همیشه  حدود  های  ما  تا  داشتیم  زمان    ۱۰خوبی  تا  بعد  سال 

من او.  شگفتمی  مرگ  داستان  یک  به  جالب  خواهم  بسیار  اما  انگیز، 

قبل از اینکه به موضوع بعدی برسیم. در ابتدای کار من در    ،اشاره کنم

Bocholt    ۲و مجبور به دور ماندن از کار برای    خوردم  سرماچند بار  من  

به  شدم  روز  ۳تا   رئیس  که  کرد  اعلام  و  زد  زنگ  به من  روز منشی  . یک 

به چیز دیگری نیاز دارم یا    آیاچطور است و  م  تا ببیند حال   آیدمی  مدیدن

این   از  من  او    خبرنه.  بودم.  خوشحال  از    آمدبسیار  برخی  دستور  و 

با  داد    را  اقدامات شفا نیم ساعت  از    خداحافظی  خوب  آرزوهای و پس 

شیراز  کرد در  وقتی  کرد.  ملاقات  ایران  در  مرا  او  بعد  سال  پنج  حدود   .

بودیم، از مقبره داریوش در تخت جمشید دیدن کردیم، جایی که او به  

  واقعاً داشتم،  آنفولانزا  من گفت که چرا پنج سال پیش که عفونت مکرر  

دیدن  او آمد م  به  بنمی  .  کند م   آنفولانزا مکرر    یماری خواست  باور    و  را 

 خودش ببیند!  با چشم خواستمی

سال    ۲بودید به مدت    همانطور که در ابتدا اشاره کردم، شما مجبور 

به عنوان دستیار پزشکی کار کنید، قبل از اینکه به  آزمون رسمی  پس از  

در  کودکان  بیمارستان  در  برلین  در  شوید،  شناخته  پزشک  یک  عنوان 

Mariendorfer  Weg    ه  محلدرNeukölln  دیگر حدود    برای یک دوره

با    به عنوان  داوطلب  ماه   ۶ دستیار پزشکی کار کردم و همکاری خوبی 
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در برلین به عنوان بیمارستان    بیمارستانپروفسور سالینگ داشتم. این  

همیشه    معروف  بسیارکودکان   در    آرزویاست.  که  بود  این  جا من   آن 

این   زیرا  کنم  از    ۶دارای    بیمارستانکار  بیش  با  تخت    ۲۰۰طبقه 

بخش از  نوپا،  های  کودکان،  کودک  فشرده،  و  آموز دانش نوزادان،  ان 

  بیمارستانبود. این    پزشک بخش  ۱۸جوانان با چندین پزشک ارشد و  

.  ه بود سال کامل به رسمیت شناخته شد  ۵ای برای  حرفه  آموزشبرای  

مواد   فراوانی  دلیل  این    آموزشیبه  از    آرزوی،  بیمارستاندر  بسیاری 

دست   به  برای  در    آوردنپزشکان  خود  پای  جا جای  طول    آن  در  بود. 

کنگر  یک  در  داشتم  وظیفه  وستفالن،  در  هانوفر  ه  کارم  در  کودکان 

صبح در مورد موضوعات کنگره  ه  شرکت کنم و پس از بازگشت، در جلس

با یک   کنگره  اتاق  در  زیرا  بودم،  خوش شانس  بسیار  گزارش دهم. من 

ها  پزشک ارشد از بیمارستان کودکان برلین ملاقات کردم، جایی که سال

یک   من  که  هنگامی  بودم.  کرده  کار  پزشکی  دستیار  عنوان  به  پیش 

از   قبلی من  و یک موقعیت در    کودکانسوال محتاطانه در مورد دانش 

برلین پرسیدم، پاسخ داد با  «:  ندبیمارستان کودکان در  یک درخواست 

اما    »اید بنویسید.  آوردهبه دست    کودکانکار قبلی خود و دانشی که در  

دهند. پس از نامه درخواست من،  ب  ی به منقول   هیچتوانستند  نمی  آنها

حدود   از  منطقه    ۴پس  در  کودکان  بیمارستان  از  تایید  من  هفته 

Neukölln    عنوان به  استخدام  مورد  در  بخش برلین  دریافت    پزشک 

بو مکرد در  کارم  گزارش  اینکه  از  قبل  اما  اینخ.  در  را  پایان    ولت  به  جا 

کودکان و مامایی  های  خواهم در مورد همکاری خوب بین بخشمی  دهم،

تماس من  با  زایمان  و  زنان  متخصصان  تولد،  هر  از  قبل  دهم.   گزارش 

رئیس    ند گرفتمی دهم.  انجام  نوزاد  تولد  از  پس  را  معاینه  اولین    آنتا 
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من    آیا، همچنین بررسی کرد که  )Dr. Harwert(  دکتر هارورتزمان،  

بعد از مدتی، وقتی دنبال    ی بودخوب   آدمهمیشه  هستم.    آن جا به موقع  

همکارانمی  من به  شوخی  به  بودش  گشت،  را  «  :گفته  کرکس  قبلا  شما 

 ؟» اید صدا زده 

به   باید  زایمان،  زنان و    اشاره کنم،  دکتر مولویدر میان متخصصان 

بسیار   فرد  از    مهربان یک  یکی  بودم.  خوب  بسیار  او  با  که  خوب  و 

شپز استاد  آبهتر از یک سر   آشپزیهنرهای او، علاوه بر دانش حرفه ای،  

بود. هر روز به من زنگ میزد تا برای شام بیایم. وعده غذایی روزانه با او  

شیفت ما  زیرا  شد،  بناهای  عادی  داشتیم،  ساعت    بر  مشترک  چند  این 

بلکه دارای   بود،  زنان خوب  تنها یک متخصص  نه  او  مرخصی داشتیم. 

سال،    ۴۰برجسته بود. به طور تصادفی، پس از تقریبا    آشپزییک هنر  

ملاقات   دوسلدورف  در  ایرانی  رستوران  یک  در  همسرش  با  را  او  من 

،  به جا نیاوردم، باید اعتراف کنم، متاسفانه من او را  آمدکردم. او نزد ما  

پرسید:   از من  که  زمانی  مرا  آیا«تا  گفتم:    »شناسید؟نمی  شما دیگر  من 

را به یاد    Bocholtتوانید حداقل  می   آیا«. هنگامی که او گفت:  »متاسفم«

باشید؟ پرید  داشته  سرم  از  برق  ناگهان  در  »  را  او  بلافاصله    آغوشو 

گرفتم و از او عذرخواهی کردم. ما یک مکالمه خوب داشتیم، همچنین  

وعد  مورد  در  ه  در  روزانه  در  ه  خانغذایی  و    آناو  است  متاهل  او  زمان. 

خانواده با  که  دارد  پسر  دو  زندگییشان  ها خانواده  مانهایم  و  برلین    در 

 کنند. می

از اتمام کار من در   سال   ۳، من در برلین در مجموع  Bocholtپس 

در   کودکان  بیمارستان  دانش    Mariendorfer  Wegدر  و  کردم  کار 

. من قبلا با پروفسور دکتر  مآوردکودکان به دست پزشکی ارزشمندی در 
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طول   در  بدورهسالینگ  بودام  کرده  کار  پزشکی  دستیار  عنوان  او  مه   .

نوزادان مشهور جهان و دریافت کننده جوایز متعدد در    یک متخصص 

برای شخصیت بسیار  او  به عنوان یک فرد،  بود.  از کشور  خانه و خارج 

عنوان   به  است.  ارزشمند  بسیار  خود  مفید  و  فروتن  مهربان،  دوستانه، 

ام که  شانس بوده  در برلین، من نیز به اندازه کافی خوشپزشک بخش  

او   . من تا پایان با  زارمگسپاسبا پروفسور سالینگ کار کنم و همیشه از 

و بودم  تماس  در  او  با  تلفن  و  سفر  می  ایمیل  از  پس  خواستیم 

  ۱۱الوقوع من به برلین ملاقات کنیم، اما این اتفاق نیفتاد. او در  قریب

 درگذشت. من عمیقا از این بابت متاسفم.  ۲۰۲۱نوامبر 

 : دکتر اریش سالینگ ۷۲تصویر  
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 بالا: اخرین ایمیل :  ۷۴  تصویر 

 : دکتر اریش سالینگ ۷۳تصویر  
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 : دکتر اریش سالینگ ۷۵تصویر  
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تحصیلات  طول  بام  در  برلین،  همکاران  در  از  پیدا    آشناییم  بسیاری 

من شد.  ایجاد  دوستی  نتیجه  در  و  به  خواهم  می  کردم  ویژه  از  به  یکی 

کریشنا،  امبرجستههمکاران   کنم   گوپال  همچاشاره  او  من  .  این  ون 

 پروفسور سالینگ کار کند.  زمان با آنکه در  بخت را داشت

من   بود.  کرده  ارزشمندی  کمک  من  به  تحصیلاتم  طول  در  گوپال 

اوخیلی   اتمام    .ممدیون  به  از  سراسر پس  دور   یآزمون  دستیاری  ه  و 

به عنوان پزشک  پزشکی  او به مدت دو سال  در بخش بیهوشی  بخش  ، 

به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرد د. او سپس  یک بیمارستان کار کر 

ایندیانا  در  تحصیلات  پولیسو  او  کرد.  زندگی  ایندیانا  استان  پایتخت   ،

خود را در بیهوشی در بیمارستان دانشگاه ایندیانا ادامه داد و سپس به  

در   او  زمان،  همان  در  شد.  منصوب  کودکان  بیهوشی  رئیس  عنوان 

بود تحقیق  به  مشغول  ایندیاناپولیس  مدرک    و  دانشگاه  همچنین 

اش در  این منصب را تا زمان بازنشستگیو   استادی خود را دریافت کرد 

او  لیلی، یک متخصص    اختیار داشت.  العادبا  ازدواج کرده  ه  فوق  زنان 

کنیم،  می  بازدید  یگردیک دو دختر و سه نوه با هم دارند. ما از    آنهااست.  

 دوسلدورف از ما بازدید کردند. در  ۲۰۱۹اخیرا لیلی و گوپال در سال  
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از اتمام زمان من به عنوان   از  پزشک بخشپس  به یک آزمون  ، پس 

بر  کودکانمتخصص   ایران  به  داشتم  تمایل  من  یک    رسیدم.  تا  گردم 

به    آن جامستقل در    کودکانرا به عنوان یک متخصص    مطب باز کنم. 

من   تصادفی،  زمانطور  آن  شهر    )۱۹۷۴(  در  از  پیشنهاد  مستقل  یک 

برای    )Langenberg(  لانگنبرگ وستفالن  نوردراین  کودکان    مطبدر 

  ایبرگ  آقای توانستم این پیشنهاد را بپذیرم.  نمی  دریافت کردم. در ابتدا
)Eyberg(  معاون رئیس ،AOK    در شهرMettmannگیری  ، به تصمیم

 کمک کرد.  آنبرای پذیرش 

 
  

: آقای ایبرگ در سمت راست تصویر یک جنتلمن بسیار دوستانه و دلسوز به معنای واقعی  ۷۶تصویر  

یی در ایران وجود داشت.  ها ناآرامی او همچنین باز کردن مطب را آسان تر کرد. در آن زمان    -کلمه بود  

 انگیزی شبیه به گیلان بود نگنبرگ به طرز شگفت علاوه بر این، چشم انداز لا
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 قسمت سوم 
سال فراموش نشدنی با    و بیست و پنج  مطب گزاری پایه از 

کار شگفت انگیز پس از   آن کودکان و همچنین پس از 
-Deutschکمک به کودکان ( ایرانی -آلمانیتشکیل انجمن 

Iranische Kinderhilfe e. V. ( 
.  مطب مستقل خودم کردممن شروع به کار در    ۱۹۷۴در تابستان  

بزرگ عشق  و  من  نگرش  به  توجه  من  م  با  کودکان،  آغاز  به  به در  شروع 

کودکان با  درمی  بازی  تا  برخورد  کردم،  مطباولین  در    شانترس  شان 

. بنابراین برای درمان به زمان بیشتری نیاز داشتم. در طول زمان،  بریزد

فزاینده طور  به  کودکان  با  اعتماد  بررابطه  شادی    ای  این  زیرا  شد،  قرار 

مهم من  که  تبرای  بودند  کودکانی  همچنین  بود.  مادی  سود  از  ر 

کنار    آنهاتوانست با  نمی  کسی  خوشبختانه نادر بودند و به دلایل مختلف

در   که  حوادثی  در    ۲۵بیاید.  من  کار  است،    مطبسال  افتاده  اتفاق 

حقایق هستند و نباید به عنوان ستایش خود در نظر گرفته شوند. من  

کنم. هنگامی که یک کودک  می  طور که بود توصیف  همه چیز را همان 

دو مشکل دارید: از    کودکانشود، شما به عنوان یک متخصص  می  بیمار

یک طرف، در بیشتر موارد شما باید سعی کنید والدین، به ویژه مادر را  

هنر    آرام باید  شما  کنید.  مراقبت  کودک  بیماری  از  سپس  کنید. 

 اطمینان دادن به برخی از والدین را داشته باشید. 

به ذکر   لازم  کودکان است.  از درمان  مراقبت  از  تر  بسیار سخت  این 

با   است که در طول فعالیت من گاهی اوقات مجبور به پذیرش مادران 

. موفقیت من در طول کارم این بوده است که با  بودم   آلوداشکچشمان  

بچه انگار  که  ام  کرده  رفتار  طوری  بیمار  هستند.  هاکودکان  خودم  ی 
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و   دارند  خوبی  حس  کودکان  دارند.  را  احساس  همین  هم  والدین  اکثر 

خود متوجه  تسریع والدین  از  بچهمی  آن ر  با  تماس  در  به  هاشوند.  من   ،

علاقه چیز  در  یک  همیشه  کودکان  به  عشق  بودم،  به  اولویت  مند  بود. 

، که از  )Leverkusen(  لورکوزن  شهر  عنوان مثال، مشاور مالیاتی من از

او    ۱۹۷۴سال   با  هشتاد  دهه  اوایل  بارها  کردم می  رایزنیتا  و  بارها   ،

به  دخلکمبود   به من    نسبت  را  بیماران  از  زیادی  و    یادآوریتعداد  کرد 

شد.   خواهید  مشکل  دچار  برود،  پیش  اینگونه  اوضاع  اگر  که  گفت 

دکتر من  هشدار  )  Breuer(  برویر  همکار  راه  همان  مورد  در  من  به  نیز 

و به    نددر ابتدا به من کمک زیادی کردبرویر  داد، چرا که خانم و دکتر  

توصیه ارزشمندهامن  خود  ،  دادند  ی  او  متخصص  چون  عنوان  به 

 بود.  محبوب ) بسیارVelbertدر فلبرت ( کودکان

خوبی   به  که  داریم  پسر  دو  ما  بودم.  کرده  ازدواج  مدت  این  در 

تحصیل کرده و به عنوان پزشک و وکیل موفق هستند. همسرم در بزرگ  

یادگیری در    فرآیندهایخیلی سختگیر بود. حتی بعدا در  ها  کردن بچه

 آقا و خانم کریم در یک سخنرانی ر و  یر، خانم برو ی : از راست: دکتر برو ۷۷تصویر  
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سختگیر  اندازه  همان  به  بچهکرد می  یمدرسه،  که  طوری  به  گاهی  ها  ، 

برای   من  ریگمیانجیاوقات  و  آمدندمی  به  بارها  بودم  کرده  سعی  من   .

کنم، به طوری که همیشه منجر    ریگمیانجیم  آرامبارها از طریق رفتار  

خرد  به  توجه  با  زیرا،  بود.  شده  کودکان  رضایت  برای  خوبی  پایان  به 

خوب کودکان نیاز به توافق خوب هر دو والدین دارد.    آموزشعمومی،  

مادر تقریبا همیشه سهم بیشتری در تربیت خوب دارد. در مورد ما، من  

یک شهر در    آمل. همسرم در  زارمگسپاساز همسرم برای این کار بسیار  

کیلومتری  ۲۰. این شهر در  شده  متولد استان مازندران،شمال ایران در 

کاسپینجنوب   و    دریای  شده  (سال    ۱۹۹،۶۹۸واقع  ) ۲۰۰۰نفر 

یافته به  توجه  با  دارد.  باستانهاجمعیت  اطراف  ی  و  شهر    آن شناسی، 

بودند. این یک مرکز تجاری برای    مسکونسال پیش    ۲۹،۰۰۰در اوایل  

عبارتند از:    بزرگ آملهای  دیدنیسنگ است.  هن و زغالآپرتقال، برنج،  

میربزرگ  هشتم،    ایمقبره  مشهد  قرن  حیدر  از  میر  قرن    ملیآحرم 

قرن    فاشر   حمام  ، ساسانی  آتشکدهقرن نهم،    ابراهیم  ادهز امامهشتم،  

موز  و  عبارت  معروفهای  شخصیت  .تاریخی ه  هشتم  شهر  از:  ا  این  ند 

مهم    ممتکلّ،  رازی   فخرالدین فیلسوف  مورد    ایرانیو  در  همچنین  که 

طالع فیزیک،  نوشت.  پزشکی،  قوانین  و  تاریخ  ادبیات،  طالب  بینی، 

 کوه دماوند :  ۷۸تصویر  



۹۵﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

دین  ل سید ظهیرا شاعر ایرانی قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم.  ملی  آ
ایرانی.  ۱۴۸۸-  ۱۴۱۳آمل  (  یرعشم مورخ  و  محقق  بشهس )  بن    ر،ل 

ستارهطالع  ، ریاضیدان  بین  و  در   فریدونو  یهودی  شناس  چهره  یک 

  کوه رشته(  دماوندی طبیعی عبارتند از:  هااساطیر فارسی است. جاذبه

با   خاورمیانه،    ۵۶۱۰البرز)  در  کوه  بلندترین  سد   پارکمتر    در  لار   و 

داردرودخانه  ،هرازه  رودخان  .لاریجان  دیدن  ارزش  که    اسک  آب  .ای 
 ۱۰۰با ارتفاع    آمل  آبشار  ، پوستیهای  گرم برای درمان بیماری  آبحمام  

  از قرن دوم   بازار ساسانیمتر و    ۱۰۰همچنین با ارتفاع    آبشار یخی  ، متر

محترم، انسانی  های  شخصیت  آمل همسرم در  ه  . اعضای خانواد میلادی 

هستند. من رابطه بسیار خوبی با تمام اعضای خانواده دارم.    یمعروفو  

ویژه احترام  زنمن  مادر  برای  دوست  مای  و  انسانی  مهربان،  زن  یک   ،

نو او  دارم،  است  ه  داشتنی  تهران  در  همایون  محترم  و  مشهور  خانواده 

خانوادها  آنکه   با  زنه  نیز  برادر  هستند.  خویشاوند    ناصر   آقای،  مما 

تلاش  ،مهدویان  در  همسرم  و  من  به  که  است  سال  بیست  از  های  بیش 

کودکان  ایرانی-آلمانیانجمن  «امدادی   به  تهی  آملدر    »کمک  ه  در 

دختران  افزارنوشته  سالان برای  لباس  و  تغذیه  بهداشتی،  محصولات   ،

. یک کار بسیار دشوار با وجود تعهد کندمی  کمک  آملکودکان در    خانه

خود به زندگی روزمره. او سزاوار ستایش ویژه است. او ازدواج    جانبهچند

حاضر مشغول    امیر محسنکرده و خانواده یک پسر دارد.   که در حال 

 بیشتر گفته خواهد شد. ها آناست. بعدا در مورد  تحصیل

این  در  اول،  جمله   اما  از  ما،  خانواده  از  خوب  عکس  چند  جا 

 است. عروسی کامران، پسر بزرگ ما های عکس
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 ها : کامران، کریستینا و ما پشت آن ۷۹تصویر  

از چپ به راست: ماما مارگریت، پاپا کارل ویلهلم، کامران، کریستینا، برادر  :  ۸۰  تصویر 

 هولگر، خواهر آن با همسرش سون 
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شما  می  حالا برای  را  نشدنی  فراموش  و  جالب  تجربه  چند  خواهم 

یادداشت برای همه والدین کودکان خردسال،  بگویم. اول از همه، یک  

بابه طور طبیعی دوستانه و خوشها  هچزیرا ب د. در  مردم هستن  برخورد 

  مهربانو تقریبا با همه بسیار    هسال و نیمدو    پسر ما  ۱۹۸۴اواسط سال  

بود. ما در اسن در یک فروشگاه بزرگ بودیم. همسرم به دنبال چیزهای  

  مان مورد نیاز بود و من همیشه پشت پسر خوش تیپ و پر جنب و جوش

حدود   جوان،  بود،   ۳۰بودم. یک مرد  چیزی  دنبال  به  که ظاهرا  ساله، 

بارها و بارها با فاصله خاصی با پسرمان بازی کرد. به طور معمول، شما  

مورد   در  خاصی  چیز  به  نمی  فکر  آنهیچ  کوتاه  لحظه  یک  برای  کنید. 

همسرم نگاه کردم یا او چیزی از من پرسید. بلافاصله به سمت پسرمان  

را   او  به سرعت فرار  بغل کرده  برگشتم، سپس دیدم که مرد  و میخواهد 

کند. شوکه شدم و به سرعت به دنبال او دویدم و بازوی مرد را گرفتم و  

خواهم با  می  میخواهی با پسرم کجا بروی؟» او گفت که من فقط« گفتم:  

پلیس   با  که  خواستم  فروشنده  یک  از  بلافاصله  بنابراین  کنم!  بازی  او 

او به زور از من جدا شد و فرار کرد. من    آنتماس بگیرد. در    هملحظه 

کنم  می  خوشحال بودم. بنابراین، من به همه والدین توصیههم  شوکه و  

از دید   از گذشت  ها  آنکه اجازه ندهند کودکان کوچک  بعد  دور شوند. 

ترین فرد روی زمین  خوشبختکه  لحظه احساس کردم    آناین خطر، در  

 هستم. 



 زندگینامه دکتر محمود کریم ﴾  ۹۸

 

 

 : از چپ کامران و ساسان. ما به دو فرزندمان افتخار میکنیم. ۸۱تصویر  

 : کامران کریم ۸۲تصویر  
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اکنون یک پزشک   با یک پزشک    است  موفقکامران  نامو  به   نازنین 

دارد. من    و دو دختر  پسر   . این خانواده یک ه استازدواج کرد  کریستینا

و   والدین  با  همچنین  ما  خوشحالیم.  بسیار  موضوع  این  از  همسرم  و 

کنار خوب  بسیار  کریستینا  برادر  و  منتظر    ییمآ می  خواهر  مشتاقانه  و 

 هستیم. نها آدیدن دوباره 

بود.    یخوبموز  آپسر دوم ماست. به گفته معلمش، او دانش ساسان  

از فارغ  رستانیسپس به دب حقوق    رستان،ی از دب  یلیالتحصرفت و پس 

استخدام شده    خیمون  داریشهر   در  لین زمان، او به عنوان وکآخواند. از  

او  دبستان  سختکوش بود. معلم    اریبس  ی همموز آ دانش در زمان  است.  

به    او   ،یی مدرسه ابتدا   ان یکرد: در پا   فیمن تعر   یداستان جالب برا  کی

  ز یچ  چیه«  گفته بوداز جمله  بود.    کرده  ندهیآ   یبرا  ییها هیکودکان توص

و    گرفت صحبت  اجازه    ، که ناگهان ساسان با دست» دیآ ینم  ز یچ  چیاز ه

 : ساسان کریم ۸۳تصویر  
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تواند    ی ، و او گفت که او م» مانند پدر من است  قاینظر شما دق «گفت:  

 افتخار کند.  پدرشبه 

 

 
 : کریستینا و کامران در روز عروسیشان ۸۴تصویر  

 : کریستینا و کامران ۸۵تصویر  



۱۰۱﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

 

 : از راست: اسکار کیان و بنیامین نوید ۸۷تصویر  

 : اسکار کیان کریم با پدربزرگ محمود کریم ۸۶تصویر  
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 ی بیشتر: ها ماجراحالا 

یک  .  مشغول طبابت بودمدر لانگنبرگ  بود که  سال    ۹  الی  ۸  حدود

  درروز یکشنبه چند مهمان داشتیم. بعد از ظهر زنگ در برای ما به صدا  

. این کودک چندین سال بود که  وارد شد . سپس یک زن با دخترش  آمد

درمان من  یکشنبه .  شد می  توسط  شد  مجبور  که  کرد  عذرخواهی  مادر 

اگرچه    دخترش   بیاید. بود.  ساله  شش  اکنون  زیادی  های  مهمانپیا 

از   همیشه    ایشانداشتیم،  من  بیایید.  که  خدمت  خواستم  ها  هبچدر 

پای  کنه  یک  را   بودم.  زده  پیا  نیش  بار  چندمین  مادر  برای    بود. 

جای بود. به    نتوانستهاین بار    ، ولیرا از بین ببردها  آنتوانست خودش  می

عمیقنیش   پوست  زیر  کنه  کردم.  من  تنگاه  بود.  شده  اتاق  ها  آنر  به  را 

اگر   حتی  کردم،  اتاق  بسیاری  های  مهماننشیمن دعوت  . من  بودنددر 

 امین در سمت چپ ی سمت راست و بن کریستینا با دو پسرش اسکار در  :  ۸۸تصویر  
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ابتدا به پیا توضیح دادم که برای از بین بردن کنه، متاسفانه باید کمی 

حیوان در داخل   اگر  بزنم.  او صدمه  باشد.  می  بماند،به  خطرناک  تواند 

کمک من  به  شرایطی  چنین  در  همیشه  که  همسرم،  کند،  می  سپس 

سپس    آماده بکشد.  دراز  تشک  روی  که  خواستم  پیا  از  در  را    کنهشد. 

انجامآوردم قبل  از  باید  پوست  در  کوچک  برش  یک  کمی می   .  که  شد 

به چشمان بود. اشک  اینآمدش  دردناک  از  بعد  پانسمان  ش  پایکه    .  را 

که  ،    کردیم گریهدیدم  خودش  برای  هنوز  از  نکمی  او  جاد.  او    آن    ۶که 

بود،   اوساله  به  «می  همکزاز    نواکس  باید  گفتم:  همین  برای  حالا  زدم. 

ن اندازه متاسفم. اما این برای سلامتی  ا ، به همدردت بیاورم   باید دوباره

کنانش به من  هقهنوز داشت گریه میکرد. با صدای هق  »مهم است.  تو

اگرش  «این گفت:   اما  نیست،  بد  تو  خیلی  چه   من  بمیری  روزی 

من؟؟؟؟کنم کنم!!  نمی  »  فراموش  را  مهمانان  بلند  خنده  واکنش  توانم 

کنم. من و همسرم چند سال  می  من اغلب به این اظهارات کودکانه فکر

اش  آن گفتهلبرت دیدیم، من او را به یاد  فدر    فروشگاهی پیش او را در  

در  انداختم کرد.    آن.  نگاه  پایین  به  چیزی  گفتن  بدون  فقط  او  لحظه، 

دوست داشتم نام و عکس این خانواده  !!! من  را هم منقلب کردمن  این  

 . را پیدا کنم و بگذارم، ولی هر چه گشتم به جایی نرسیدم

 ساله:  ۵یک داستان جالب در مورد یک کودک 

فرزندان  پیش ها  صبح کار،  کودک  ماناز  مهد  به  با  می  را  ما  بردم. 

بودیم   کرده  توافق  بود،  سال  و  هم سن  نیز  فرزندش  که  خود،  همسایه 

ای که  را به مهد کودک ببریم. در هفته ها  هبچ   مانکدامیک  که هر هفته

بچ اینکه  از  قبل  بود، مجبور شدم یک ظهر  برها  هنوبت من  خانه  به    را 

از همسرش    تازه  ، کهاستادکاربروم. وقتی  م  گردانم، به تعمیرگاه ماشین
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جدا شده بود و با یک زن جوان ازدواج کرده بود، از بالا مرا دید، پایین  

ساله او که او هم بیمار من بود،    ۱۵، پسر  آن . مدت کوتاهی پس از  آمد

بچ وقتی  شد.  پرسید:  ه  وارد  من  از  دید،  را  پسر  پسر  « همسایه  این 

سپس فرزند همسایه ما گفت،   »ست.این آقا  این پسر«  :گفتم  »کیست؟

بنابراین من فقط    »اما چگونه است که پدر به اندازه پسر جوان است؟«

کرده   ازدواج  زیبا  جوان  زن  یک  با  و  شده  جدا  همسرش  از  او  که  گفتم 

رسد. ناگهان  می   است و به همین دلیل او به اندازه پسرش جوان به نظر

گفت من  به  ما  همسایه  چرا  «  :فرزند  عمو،  کاریشما  اما    چنین 

 » !؟کنیدنمی

جدید شدم. یک روز، مادری برای    مطببعد از چند سال، وارد یک  

با پسر   از زمان تولد  ساله  ۴معاینه  بوددرمان  زیر  اش که  به مطب  من   ،

از  آمد جدید   جا .  نظر  ساختمانکه    آن  به  عجیب  پسر  برای    جدید 

اومی وارد  نمی  رسید،  من  «  گفت:می  شود.  ساختمانخواست  دکتر  این 

جدید اوست.    مطب. مادر نتوانست پسر را متقاعد کند که این  »نیست!

مجبور   من  گفت،  او  به  مشکل  مورد  در  و  زد  زنگ  همکارم  به  او  سپس 

 شدم پایین بیایم. 

کردم. تجربه  را  دیگر  انگیز  شگفت  داستان  یک  در   من  روز  یک 

  ویزیت ساله بود، به    ۴تا    ۳که حدود  ش  زمستان، یک زن با دختر کوچک

. بعد از اینکه معاینه را تمام کردم، مادر کت را نگه داشت تا  آمد  دوباره

بپوشد.   دخترش  با  خداحافظی  از    آندر  دختر  هنگام  را  کت  لحظه 

به من داد و  تا بپوشش  نگهتا    مادرش گرفت  با    د.دارم  را  این کار  البته 

لذت انجام دادم. مادر با لبخند سرش را تکان داد. من بارها و بارها با  

 کنم. می فکر آنخوشحالی به 
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بار   دو  مجموع  در  طبقه    مطبمن  در  نهایت،  در  دادم.  تغییر  را 

با   های  شرکت  . نمایندگانآنپارک مستقیم در مقابل    چند جای همکف 

. یک بار یکی  آمدند می   هر از گاهی برای ارائه محصولات خود  سازی دارو 

ان وارد شد. در طول مکالمه ما، او ناگهان از موضوع منحرف شد  آقایاز  

من باید چیزی را به شما بگویم که در هیچ جای دیگری ندیده  «و گفت:  

.  » نه، برعکس « گفت:    »امیدوارم هیچ چیز بدی نباشد.«به او گفتم:    »ام.

مقابل   در  کردن  پارک  هنگام  که  گفت  من  به  سپس  اغلب  مطباو   ،

پارکمی  تجربه ماشین  یک  وقتی  که  بچمی  کند  از  ها  هشود،  سریعتر 

 دوند!! می  مطبوالدین به 

ها  آننبود.    آسان همیشه راضی کردن برخی از والدین کودکان بیمار  

معتقدند که کودک بیمار باید بلافاصله پس از معاینه و بلافاصله پس از  

که   والدینی،  چنین  با  یابد.  بهبود  درمان  نادر    ختانهبخوششروع 

ذکر    ااستثنا ر   یکم. باید  ی کنار بیا   آنهستند، برای من سخت بود که با  

من    ازکنم   نزد  فرزندشان  با  بار  اولین  برای  که  پسر  آمدند والدینی   .

و من این    یگر هم پیدا کردندیک پسر د ها  آن ماهه بود، در طول زمان  ۹

. ما باید در طول زمان یکدیگر را  کردم می  همراهیدو فرزند را تا نوجوانی  

بهتر بشناسیم. پدر بسیار منتقد این دو پسر بعدا، زمانی که برای اولین  

نه پسر  با  معاینه  ماههبار  برای  من  آمداش  که  داد  توضیح  من  به   ،

زمان او    آن ، زیرا تا  بیندمی  که کودک را  هستم  ی سوم  کودکانمتخصص  

متخصصان   بنا   کودکاناز سایر  بود.  ناراضی  و    بر   قبلی  پدر  چنین  این 

وجود دارد!! با این حال، باید یک حادثه را به شما  گری  انتقاد   هایمادر 

یک   شد.  روز  بگویم:  بیمار  خانواده  این  بزرگتر  پسر  به ها  آنیکشنبه، 

با من تماس  ها  ههفت  آخرتوانستند  می  خدمات اضطراری رفتند، اگرچه
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در وظیفه اضطراری، که او نیز مدت کوتاهی    کودکانبگیرند. متخصص  

فرزند  «مستقر شده بود، پسر را معاینه کرد و به والدین گفت:    آنقبل از  

دارد قلبی  نقص  به    آنها،  » شما  فردا  سری  مطب  باید  یک  و  بیایند  من 

توان تصور کرد  می   این والدین،ه  شود. با توجه به سابق  آغازباید    آزمایش 

شده   ناامید  خود  پزشک  از  چقدر  او  بودندکه  به  کورکورانه  قبلا  که   ،

طبق   که  بودم  کسی  اولین  من  دوشنبه،  بعد،  روز  بودند.  کرده  اعتماد 

به   پل  مطب معمول  روی  که  دیدم  را  مادر  و  درب  ها  هرفتم    مطبجلوی 

را    به منکرد.  می  گریه ابتدا کودک  گفت که دیروز چه اتفاقی افتاد من 

هیچ   پسر  که  دادم  قول  مادر  به  و  کردم  ندارد.    اییقلب  بیماریمعاینه 

صد در  صد  کردن  متقاعد  قلب  والدین    برای  متخصص  به  را  پسر   ،

به  ، پس از معاینه کامل قلب،  آن جاکودکان در بیمارستان فرستادم. در  

 ندارد.  ی قلب مشکل شانکه پسر  اطمینان دادندوالدین 

من خوش شانس بودم که پدر و مادر روز بعد با من تماس گرفتند.  

عصبانی بود که بدون اطلاع من از دکتر به    م از همکار   آن قدرپدر پسر  

 انجمن پزشکی شکایت کرد. 

مطلوب  طور  به  فرزندش  با  من  که  گفت  پدر  که  بود  دیگری  مورد 

و  نمی  رفتار توهین  مطبکنم  کلمات  با  کرد   آمیز را  از  ترک  پس  او  اما   .

توانم از  می  چگونه«  :کارم پرسید که شش ماه برگشت و با احتیاط از هم

کنم  دکتر من  ؟ عذرخواهی  پذیرفت  دوباره  خواهد  پاسخ    ؟:را  همکارم 

را«آن  داد:   او  من  که  کنید،  می  طور  بخشش  طلب  او  از  اگر  شناسم، 

است. افتاده  اتفاقی  چه  که  کرد  خواهد  از    »فراموش  به آنپس  من   ،

 شد!! برومندی  درمان کودک ادامه دادم تا زمانی که جوان 
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فرزند دو  درمان    و   Inga  اینگا  ،Brengelmann  برنگلمنه  خانواد   با 

خانم  Uta  اوتا روز  یک  است.  یافته  توسعه  زمان  طول  در  دوستی   ،

گفت:    برنگلمن و  زد  زنگ  من  بازی  »به  هنگام  اینگا  کودک،  مهد  در 

منسیب  آاش  چانه شود.  زده  بخیه  باید  زخم  است.  خواهم  نمی  دیده 

. پارگی  آمدند بعد    »جای دیگری بروم، شما باید این کار را انجام دهید.

تجربه نکرده ام. او    را  اینگادختری چون  درست روی چانه بود. من هرگز  

در عین حال بسیار شجاع و شیرین بود، همه ما شگفت زده شدیم که او  

، احتمالا بیشتر، زیرا  برنگلمنبا اعتماد به نفس رفتار کرد. مادر، خانم  

زمانی که من تقریبا در پایان کارم بودم، مادر ناگهان غش کرد. بنابراین  

خوش کنم،  مراقبت  هم  مادر  از  شدم  مجبور  به حالا  چیز  همه  بختانه 

 پایان خوبی رسید. 

 

 مهین کریم   م همسر : اوتا برنگلمن در یک نقطه عطف تولد مادرش با  ۸۹تصویر  
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چند وقت پیش، من و همسرم مادر یک بیمار جوان سابق را در یک  

گفت:   من  به  مکالمات  در  او  کردیم.  ملاقات  اسن  در  بزرگ  فروشگاه 

  »د.ی د و هر روز در خانواده ما حضور دار یبخشی از زندگی ما هست  «شما

کرد. دلیل این امر این بود که پسر    هم  او چند اظهار نظر دوستانه دیگر

(زمان    آن فعال من    )Janیان  زمان  طول  وفادار من در  بیماران  از  یکی 

 برنگلمن به همراه همسرش آقای هانس والتر برنگلمن   که اولری   ۹۰تصویر  

 : اینگا برنگلمن، شجاعترین و مهربانترین بیمار کوچک من ۹۱تصویر  
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برای  بود.   را  او  مادرش  و  شد  بیمار  من    مطباو  را    . آوردنزد  پسر  وقتی 

که من قادر به   آن جا. از  در او تشخیص دادمدیدم، یک بیماری جدی  

یک استاد مشهور در بیمارستان اسن    نزددرمان او نبودم، بلافاصله او را  

فرستادم، که قرار بود او را درمان کند. از طریق این تصمیم سریع و در  

با استاد   و تماس مداوم  را ملاقات کردم  او  او، من  طول درمان بستری 

بختانه، پس از یک دوره طولانی درمان بستری، او  حضور داشتم. خوش

تیپ تبدیل شده  بهبود خود را پیدا کرد و اکنون به یک مرد جوان خوش

وظیفه من  تحت  است.  بسیار  مرا  که  چیزی  اما  بودم،  داده  انجام  را  ام 

به   او  گفت.  من  به  ما  مکالمه  طول  در  مادر  که  بود  این  داد  قرار  تاثیر 

از  بود،  بستری  درمان  در  پسر  که  زمانی  و  بود  نگران  مادر  یک  عنوان 

ب  کودکانمتخصص    آیااستاد پرسید که   را  به  ا شتابما پسر    کافی زود 

گفت، سریع  نزد امکانتاو فرستاده است، استاد  و زودتر  .  بودنمی  پذیرر 

کرد  «شما معرفی  او  به  را  داد،  یکودک  نشان  واکنش  بلافاصله  او  و  د 

این در    بدون  را  او  ابتدا  تلف   مطبکه  را  ارزشمند  زمان  و  کند  درمان 

شاید هر مادری    »کند. بنابراین، این تصمیم او به نجات پسر کمک کرد.

متخصص   به  را  اظهاراتی  چنین  طولانی  مدت  چنین  از    کودکان پس 

ن از نمی  د. منکنسابق پسرش  کافی پس  اندازه  به  را  خود  توانم شادی 

ب احترام  کنم.  بیان  طولانی  مدت  شمالهبرای    سیارچنین    خانم 

)Schmahle( . 
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پایان  می  من به یک اظهار نظر خنده دار در  اشاره کنم: یک  خواهم 

یک دکتر    پیش مامان، چه زمانی  «ش گفت:  ساله یک بار به مادر   ۸پسر  

 !: رویم؟می  واقعی

  ) Velbertفلبرت (   خوبی با تمام همکارانم در های  من همیشه تماس

در مورد خانواده    داشته ام. من قبلا  )Heiligenhaus(  هاوسهایلیگن   و

از من حمایت    آغاز کاردر  ها  آنگفته بودم، چگونه    )Breuer(  برویر  دکتر

بار، من و همسرم خانواده   به شام در یک رستوران    برویرکردند. یک  را 

کرد بسیار یمدعوت  نظرم  به  که  داشت  وجود  طبیعی  نوشیدنی  یک   .

  آن صحبت کردم، زیرا تا    مانقابل هضم بود. من در این مورد با مهمانان

 جان   ش با پسر   شماله : خانم  ۹۲تصویر  
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م. روز بعد، در وسط کار در عمل، تشناخنمی  نوشیدنی رازمان من این  

به    ری برو خانم   نوشیدنی است  آن  این  « و گفت:    آمد   مطببا یک بطری 

  آندعوت شب قبل.    جبراناحتمالا به عنوان    »که شما دوست داشتید.

گفتم که  بود  کنید  :موقع  هم  «صبر  با  را  لیوان  اولین  که  زمانی  تا   !

ا نوشن که شما  این جایم، اجازه نخواهم داد  به اطراف    ز  بروید.» سپس 

فرزندان با  مردم  از  بسیاری  که  دید  و  کرد  او    شاننگاه  هستند.  منتظر 

من پاسخ    »جا منتظر هستند.  این امکان پذیر نیست، مردم این «گفت:  

سپس ما یک لیوان را با هم    با من!»والدین    پاسخنگران نباشید،  «  :دادم 

 نوشیدیم. 

دقیقه طول کشید. البته،    ۵، حدود  خوش و بش همه چیز، از جمله  

من به هر فرد    آنانتظار را دوست نداشتند، اما پس از    ها اینپدر و مادر 

و همچنین عذرخواهی  داستان چه بوده  توضیح دادم که    معاینهدر هر  

 درک خود را نشان دادند.  آنهاکردم. خوشبختانه بعد از توضیح من، 

برو  اندرز ه  خانواد،  )Volberg(  لبرگفو دکتر  ه  خانواد،  ریدکتر    دکتر 
)Enders(   دختر پسر   )Eva(  وا ا  شانبا  ، )Martin(  مارتین   شانو 

فه  خانواد  بوهم ه  خانواد ،  ر خدکتر  پسر   )Dieter Böhm(  دیتر    شانبا 

اشمالتزه  خانواد  )،Phillip(  فیلیپ با   )Jochen Schmaltz(  یوخن 

(ماریک  شاندختر  پسر   )Mareikeه  بر   )Gerrit(  گریت  شانو  علاوه 

خانواد آ دره  شنایان  و    فخر  کامران  پسرمان  دو  همسرم،  ما،  با  وگبرگ 

خانواد  از  برخی  کردیم.  سفر  ایران  به  من  و  بار  ها  هساسان  دو  حتی 

. هر دو بار ما زمان  ۱۹۹۸خرین بار در سال  آهمراه ما به ایران رفته اند،  

مهمالعادهفوق از  و  کردیم  تجربه  را  بازدید  تای  مناظر  این  نمودیمرین   .

و    برویر  دلپذیر و فراموش نشدنی باقی مانده است. خانوادهیک خاطره  
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هم یک بار    از وگبرگ  شانشنایانآو  اشمالتز  ه  و همچنین خانواد   لبرگو ف

. گریت اشمالتز نیز بعدها به همراه همسرش کاترینا  با ما یه ایران آمدند 

همراه با کامران و همسرش کریستینا، عروس ما،    انشو برخی از دوستان

 .  نددر ایران بود

خواستم به  می   متولد شدم،   آنبا دانستن بدبختی در کشوری که در  

زیاد، من  های حداقل کودکان نیازمند کمک کنم. پس از بررسی نوعی به 

 . را تاسیس کردیم  »کودکانکمک به ایرانی -آلمانی«انجمن م و دوستان

: اوا اندرز، دکتر پل  بشناسم از راست تا آن جا که    : دوستان در طول سفر به ایران: ۹۳تصویر  

 ر و چهارم از محمود کریم چپ ی لبرگ، خانم مهین کریم، دوم از چپ دکتر برو فو اندرز، دکتر  
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 کمک به کودکان   ی ران ی ا -ی انجمن آلمان :  ۹۴تصویر  

 Carmencita(   هوفن کارمنچیتا اوتسل   اندرز، خانواده برند و   آنته از چپ به راست، خانم  

Oeteslshofen (  ل و و لبرگ، محمود کریم و آقای پیتر ویل فو ، خانم مهین کریم، خانم گودرون  

)Willwoll( 

ساخته شده  هی  سال پیش توسط آقا و خانم مژد   ۹۰پسران که حدود    پرورشگاه : اولین  ۹۵تصویر  

ابتدایی به خانه  بزرگ خود را با اتصال به یک مدرسه  ه  است، در تصویر بالا سمت راست. این زوج خان 

 کودکان منتقل کرده بودند 
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قوانین،   اتمام  از  منطق   آن پس  دادگاه  به  برای    فلبرتشهر  ای  هرا 

ارائه   از  دادیمتایید  جا.  منطقه  آن  دادگاه  نقاط  که  از  بسیاری  در  ای 

درخواست اصلاحات کرده بود، اعضای هیئت مدیره بارها و بارها (یک  

منطق دادگاه  احکام  تا  شدند  جمع  من  با  هفته)  در  اصلاح  هبار  را  ای 

ماه طول کشید. سپس دادگاه این انجمن را تحت    ۹کنند. این مرحله  

تاریخ   در  انجمن  این  شناخت.  رسمیت  به  بالا  به   ۲۰۰۰اوت    ۲۲نام 

انجمن  ثبت  در  و  رسید  پایهها  ثبت  من  شد.  را  گذاری  گنجانده  انجمن 

 هستم.  دیتر بوهم آقای مدیون 

درگذشت.   زود  خیلی  او  هیئت  های  همیاریمتاسفانه  اعضای  سایر 

از   شد.  خواهد  گزارش  بعدا  جامدیره  مرکز    آن  رشت،  شهر  در  من  که 

کردم و  می  زندگی  آن جااستان گیلان متولد شدم و در دوران ابتدایی در  

مردم   از  بسیاری  با  تهران  در  دبیرستان  دوران  جا در  خوبی    آن  ارتباط 

از   بعد  و  مدیر آن داشتم  هیئت  توسط  جلسه  اولین  در  برای  ه  ،  انجمن 

 : آقای شایگان ۹۶تصویر  
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  آن چون تا    منصوب شدم،  رشتبرای دختران در    پرورشگاهتاسیس یک  

یک   فقط  خوش  پرورشگاهزمان  داشت.  وجود  پسرها  یک  برای  بختانه، 

انسانی،   در  شایگان  آقای فرد  منظور  این  برای  را  خود  بزرگ  خانه   ،

 برای دختران ساخته شد.  پرورشگاه دسترس قرار داد و بنابراین اولین 

فعالیت  جزئیات  اینکه  از  گزارش دهم، ها  قبل  کنم  می  را  اشاره  خواهم 

کمک دریافت  افزایش  از  پس  از  های  که  در  ها  آلمانیمالی  ایرانیان  و 

مالی از خارج از کشور (انگلستان، هلند،  های  ، و همچنین کمکآلمان

در   را  کودکان  از  حمایت  است  توانسته  انجمن  امریکا)،  متحده  ایالات 

طول زمان با تایید هیئت مدیره گسترش دهد، به طوری که انجمن در  

چندین   حاضر  (  پرورشگاهحال  بم:    پرورشگاه  :آملدارد  دخترانه، 

پسرانه    پرورشگاه:  لاهیجان پسران،    پرورشگاهدخترانه، کرمان:    پرورشگاه

رشت:   دو    پرورشگاهدخترانه،    پرورشگاهو  کودکان    پرورشگاهپسران، 

 کلیوی). های معلول و یک مرکز برای کودکان مبتلا به بیماری

 آمل، بم، لاهیجان ی  پرورشگاهها : از  ۹۷تصویر  
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زن   مدیون من    آملدر   از هستم.  ن  ا یو مهد  ناصرآقای  م  برادر    من 

خستگی و  کمک  بهداشتی  محصولات  مدرسه،  لوازم  تهیه  در  او  ناپذیر 

سال  پوشاک  طول  همسرم  زارمگسپاسبسیار  ها  در  و  من  کنار  در  او   .

خواهم از  می  را حتی در غیاب ما انجام داد. منها  ایستاد و تمام ماموریت

ابراز   او  بزرگ  تعهد  برای  را  خود  قدردانی  تا  کنم  استفاده  فرصت  این 

کنم. علاوه بر این، او یک جنتلمن پرمشغله و فعال در زندگی عمومی و  

خانوا  کل  تامین  ازدواجهمچنین  او  است.  است.    خوشبختی   ده  کرده 

در    نازنینهمسرش   را  دانشگاهی  در    رشدو  تغذیه  ه  رشتتحصیلات 

رسانید..یت  موفق  با تغذیه    اطارتب پایان  از    به  در  چندن  آبعد  سال  ین 

  :کار کرد. این خانواده یک پسر دارد   طور مستقله  بیمارستان و سپس ب

محسن   و  ۲۳اکنون    مهدویانامیر  است  دانشگاههایساله  از  یکی   در 

 گاهی است. آزمایشعلوم  در ترم تهران تحصیل میکند. وی در اخرین

 نازنین و پسرش امیر محسن : بالا: از راست آقای ناصر مهدویان، خانم  ۹۸تصویر  



۱۱۷﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

است. اینها کودکانی هستند که ن  گوناگو ها  پرورشگاهدلایل ورود به  

زندگی خانوادگی  شرایط  بدترین  در  می  در  مطلق،  فقر  جمله  از  کنند، 

قتل عمد،    یاسرقت  مجرمین  میان معتادان به مواد مخدر یا قماربازان،  

نمونه در می  .برای  که  کودکانی  برای  اتفاقی  چه  که  کرد  تصور  توان 

رشد شرایطی  رخمی  چنین  خانوادهدهدمی   کنند،  چنین  در  یی،  ها . 

در زندان هستند و مادران به هیچ  شکنی  خاطر قانونپدران معمولا به  

این، کودکان    بر  فرزندان خود نیستند. بنا  آموزش وجه قادر به مراقبت و  

ی رفاه اجتماعی در ها سالگی توسط اداره  ۳یی از سن  ها چنین خانواده

مدیران  می  جایها  پرورشگاه قابل  ها  پرورشگاهگیرند.  و  انسانی  افراد 

ر  ت پایین  زدهایمدستاعتمادی هستند که از عشق به این کودکان برای  

نظر  می  کار از  که  هستند  افرادی  همچنین  و    آموزش  شناسیروانکنند 

مراقبت کودکان  این  از  عشق  با  و  اند  و  می  دیده  خوبی    آنهاکنند  به  را 

 دهند. می  آموزش

 دختران بم   پرورشگاه :  ۹۹تصویر  
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 لاهیجان : پرورشگاه پسران در  ۱۰۰تصویر  

 

، یک تاجر محترم و  صلواتیان   آقایدر لاهیجان    پرورشگاهبنیانگذار  



۱۱۹﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

 : آقای صلواتیان ۱۰۱تصویر  

سال پیش تاسیس    ۲۰. او این خانه کودکان را حدود  بود   محبوب شهر

سن    نصیرپسرش    کرد. در  از   ۲۱متاسفانه  تصادف  یک  در  سالگی 

  زمان به احترام  آنرا در    پرورشگاهکنم که او  می   دست رفته است. من فکر

 اقدام بشردوستانه  یک نهاد، نام ی نصیرا سر خود تاسیس کرد و  فرزند

جوان   زوج  سالها،  طول  تخفیف  آشوریدر  بارها  و  بارها  های  نیز 

برای  ای  هسخاوتمندان از  پوشاک  را  اند.  کرده  اعطا  پسران  و  دختران 

از  می  طرف کودکان، ما  و برای    آنهاخواهیم  برای    آنها بسیار تشکر کنیم 

 موفقیت کنیم.   آرزویخود  آینده ی هاحرفه

 صلواتیان   صیر : ن ۱۰۲تصویر  
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 : آقا و خانم آشوری ۱۰۳تصویر  

 

پشت سر من صاحب مغازه آقای حمیدرضا فتوحی همیشه  : خرید در رشت، درست  ۱۰۴تصویر  

  یشان از ا   ها داد. از طرف بچه می   برای خرید لباس کودکان به انجمن ای  ه سخاوتمندان های  تخفیف

 مربی   کنیم. در وسط پشت، چند می   تشکر 



۱۲۱﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

مغازه با  ارتباط  تخفیفها در  که  خرید  ای  هسخاوتمندانهای  یی  برای 

در   زو ر دادند، باید به فروشگاه بزرگ  می  لباس برای دختران و پسران ارائه

میدانرشت،   هدایت    ،سبز  بزرگمنش   آقایتحت  کرد.    بزرگ  اشاره 

خوب انسانی ندارم. دوباره از او    آقایمتاسفانه من هیچ تصویری از این  

 تشکر میکنم. 

بارها و  ،  قویدل  آقای،  کالاهای گوناگونرئیس یک فروشگاه بزرگ با  

به   کودکان  برای  را  بهداشتی  مواد  تمام  پر بارها  دو  به    رشگاهو هر  رشت 

بسیار   شما  از  است.  کرده  اهدا  بشردوستانه    آقای،  زارمگسپاسدلایل 

 . قویدل

فعالیت  ابتدای  پروفسور  مدر  محترم،  بسیار  دوست  یک  به  دکتر  ، 
در  پروفسور رنجبر یک پزشک بسیار محبوب    .آوردم علیرضا رنجبر روی  

و ایمونولوژی، رئیس موسسه    آلرژی  گرایش و نوجوانان با    کودکانه  رشت

بین  آلرژیتحقیقات   ایمونولوژی  کارکنان  و  عضو  بن/کلن،  المللی 

و   ایمونولوژی،    آموزشیتحقیقاتی  تحقیقات  موسسه  سم،  آو    آلرژیدر 

پلی و  کلینیک  بیماریمدرس  با  های  کلینیک  تهران  دانشگاه  در  عفونی 

عفونی   گرایش سرپرستی   ایمونولوژی  یلدادکتر    (به  پروفسور    )علیرضا 

در   متعدد  جوایز  کننده  دریافت  است.    داخل رنجبر  کشور  از  خارج  و 

تمرکز دارد. داور  ولوژی  ژ آلر تحقیقات او بر روی ایمونولوژی پیشگیرانه و  

بین سطح  در  کشور  از  خارج  در  پزشکی  در  مجلات  عضویت  المللی. 

کشور.  از  خارج  و  خانه  در  علمی  و  رئیس    جوامع  پزشکان  اکادمی 
. علاوه بر دکترا،  بیشمار با اعضای  )  AIA(  آلماندندانپزشکان ایران در  

از بهترین  ای  ه. انتخاب او در مجموعآورد درجه استادی به دست    ۲او  

توسط بیماران و همکاران در یک نظرسنجی    ۲۰۱۹  آلمان پزشکان در  
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 : پروفسور دکتر علیرضا رنجبر ۱۰۵تصویر  

  Frankfurter، فاکس و  آلمانی سالانه توسط دو مجله و روزنامه معروف  

Allgemeine  Zeitung  کودکان متخصص    ۲۵۰۰۰شد. حدود    انجام  

دایره،  می  کار  آلمان در   این  در  در    کودکانمتخصص    ۲۴کنند.  که 

کار تعیینمی  تحقیقات  استثنایی  متخصصان  عنوان  به  شوند.  می  کنند 

میان   از  رنجبر  شد.    ۲۳دکتر  انتخاب  دیگر  دلیل  ایشان  همکار  به 

ازیشان  انسانهای  ویژگی مداوم  طور  به  او  است.  محبوب    انجمن  بسیار 

کمک بزرگ را در  کند و این  می  حمایت  کمک به کودکانایرانی  -آلمانی

 کند. می تشویقها ی سالانه در سخنرانیهاکنگره



۱۲۳﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

 : پروفسور دکتر علیرضا رنجبر  ۱۰۷تصویر  

 علیرضا رنجبر : پروفسور دکتر  ۱۰۶تصویر  

پاساو    مسعودی  پرویزدکتر  پروفسور   در  قلب  جراحی  ارشد  پزشک 

)Passau  (  و دوستان خوبی داشتم که او را در یک  بخت بلند  است. من

شد، ملاقات  می  کنگره پزشکی در تهران که توسط پروفسور رنجبر برگزار

سخاوتمندان کمک  او   ، تولد  مناسبت  به  انجمن  ای  هکردم.  -آلمانیبه 

 انجام داد.  ایرانی کمک به کودکان 



 زندگینامه دکتر محمود کریم﴾  ۱۲۴

 ر رنجبر پروفسور دکت دکتر یلدا با  پروفسور  :  ۱۰۸تصویر  

 دکتر پرویز مسعودی پروفسور  : با  ۱۰۹تصویر  
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با دکتر  .    دوست هستم  سروشیار فرخزاد  من چندین سال است که 

،  ۲۰۲۳او هر سال سخاوتمندانه به انجمن اهدا کرده است. در فوریه  

ش  دعوتها  آندوست را به تولدش دعوت کرده بود که همه    ۵۰او بیش از  

پذیر  چیز  تندفرا  که.  بود  جالبی  شده  نوشته  زیبا  دعوت  کارت  این    در 

ک  کمایرانی  -آلمانیاز انجمن    شما  به جای هدیه، من از حمایت«:  بود

مالی بسیار بالا، مبلغ  های  . از طریق کمکشوم»می  سپاسگزار  کودکان  به

کودکان   برای  آمدزیادی  هم  بچفرا  طرف  از  تشکر  هاه.  او  و  می  از  کنم 

 . دارم  آرزو  آیندهرا برای ها برای دکتر فرخزاد و همسر عزیزش بهترین

 

دکتر با  که  است  دهه  چندین  دوست    فخرعلیرضا    ما  همسر  و 

از همان    فخرداشتنی او دوست هستیم. پس از تاسیس انجمن، دکتر  

با کمک این،  ه  سخاوتمندانهای  ابتدا  بر  علاوه  بود و  وفادار  سالانه عضو 

  ها ه. از طرف بچاستبارها و بارها مبالغ زیادی را به انجمن اهدا کرده  

 کنم. می آرزو آیندهرا برای  ها کنم و برای او بهترینمی  از او تشکر

 

 

 

 



 زندگینامه دکتر محمود کریم﴾  ۱۲۶

 

: ایستاده دکتر سروشیار فرخزاد، نشسته از سمت راست دکتر علیرضا فخر و  ۱۱۰تصویر  

 محمود کریم. این عکس در جشن تولد دکتر فرخزاد گرفته شده است. 
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 : دکتر پیمان مجد متاسفانه عکسی از دختر عزیزش ندارم. ۱۱۱تصویر  

دختر:  می  من و  پدر  مورد  در  اصلی  چیزی  گزارش  به  دکتر  خواهم 
مجد پیمان  در  پزشکی.  عروق  جراحی  کلینیک  ارشد  -برگیش   پزشک 

-آلمانی  انجمن  است. پس از تاسیس   )Bergisch  Gladbach(  گلادباخ

سخاوتمندانه ماهانه از طریق عضویت خود، ، او  ایرانی کمک به کودکان 

کمک بر  کمکهای  علاوه  کودکان  شادی  به  دخترش  نکمی   سالانه،  د. 

مجد در    آموزدانش هنوز    که  ستاره  بود،  اسباب    آنابتدایی  تمام  زمان 

فروخته بود و مبلغ قابل توجهی را    مکارهرا در یک بازار  خودش  های  بازی

جمع کودکان  برای  کرد.    آوریکه  اهدا  انجمن  به  بود  برای    ددرو شده 

 !شپدر و مادر   ب بهاین کیفیت بشردوستانه و برای تربیت خو 
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بچ این  که  ۲۵را    ها همن  است  این  شناسممی  سال  از  بسیاری   .

اکنون   اندکودکان  شده  رشته  برومند  در  مختلف  هاو    تحصیل ی 

تکنولوژی می که    کنند:  جوانانی  حتی  پزشکی.  و  حقوق  روانشناسی،   ،

دیگری مانند خیاطی،    آموزشی ی  ها کنند، دورهنمی  دانشگاهیتحصیل  

کنند. من تقریبا همه کودکان را  می  ، مکانیک خودرو را دنبالآرایشگری

شناسم و هر سال دو ماه در سراسر کشور  می   در شهرهای مختلف ایران

هزینهمی  سفر تمام  است،  ها کنم.  من  شخصی  نظارت  تحت  انجمن  ی 

کنم:  می  من تفسیر  زیر  شرح  به  را  خود  عمل  کس توانم  تواند  نمی  هیچ 

این  شتبی از  بار  ر  تمام  کند.  خوشحالی  فعالیت من  سال    ۲۵  احساس 

بسیاری   ای کهالعادهفوق برگ به زمان و احساسلانگن-مطب فلبرت در

اند داده  من  به  خود  عالی  مادر  و  پدر  و  کودکان  من    ارزد،می   از  که 

مورد   در  دارم  دوست  فراموش    آنهمیشه  شاد  خاطرات  این  با  و  فکر 

 . مکن می نشدنی زندگی

 

 پدر و مادر و کودکان در مورد خداحافظی من به عمل   ی ها : برخی از نامه ۱۱۲تصویر  



۱۲۹﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

 

 پدر و مادر و کودکان در مورد خداحافظی من به عمل   ی ها : برخی از نامه ۱۱۳تصویر  



 زندگینامه دکتر محمود کریم﴾  ۱۳۰

بین   ساله  هر  انجمن  با    ۱۵تا    ۱۰این  که  میکند  هزینه  یورو  هزار 

 استانداردهای ایرانی مبلغ هنگفتی است. 

پیش  چگونه  ایران  در  من  لوازم  می  کار  مانند  مواد،  تهیه  برای  رود؟ 

بهداشتی،   محصولات  مراقبت  خوراکی ،  پوشاکمدرسه،  پزشکی،  های  و 

  در   خرید روم. پس از  می  به هر فروشگاهکودکان    گروه باگروهمن شخصا  

کنم. من فقط توانستم این کار را  می  را بررسی  کالافروشگاه، من هر    هر

مدیره در تمام مراحل تا پایان از من  انجام دهم زیرا دوستانم در هیئت  

  تشکر کنم. ما همچنینها  آنتوانم به اندازه کافی از  نمی  حمایت کردند.

کمکمی با  دهه  دو  از  بیش  که  وفادار  اعضای  از  های خواهیم 

 سخاوتمندانه از انجمن حمایت کرده اند تشکر کنیم. 

 

 ۱۹۹۸خداحافظی زیبا و کارت تولد خانواده گوگولکا  :  ۱۱۴تصویر  
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-انجمن آلمانی نی در سخنرانی تاثیرگذار خود در مراسم  نعا دکتر ناصر ک پروفسور  :  ۱۱۵تصویر  

 ۲۰۰۵رگ در سال  بنگن لا-لبرت ف کمک به کودکان در  ایرانی  

ناصر کنعانی   پروفسور ه  زمین  کتاب درسی در  ۶برلین    TUدر    دکتر 

ایرانی    آبکاری شاعر  مورد  در  انتشار  مناسبت  به  است.  شده  نوشته 

عنوان   تحت  او«حافظ،  دیوان  و  سال    »حافظ  وزیر  ،  ۲۰۱۶در  نخست 

ایشان قدردانی    لوح  )Ontario(انتاریو   سخنرانی  کرد اهدا    به  یک  او   .

یک   در  انجمنچشمگیر  کودکان-آلمانی  همآیش  به  کمک  در   ایرانی 

. تماشاگران در سالن شور و شوق خود را با  برگ انجام داد لانگن-فلبرت

 طولانی مدت خود ابراز کردند. های  تشویق
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 بوهم دیتر  و آقای  اینگرید بوهم  لبرگ، خانم سوم  و ف ردیف اول از چپ دکتر  :  ۱۱۷  تصویر 

 

 

پایین از چپ به راست: آقای دلف سیلا و خانم گیسلا سیلا، خانم امیلیا ابریشمچی،  :  ۱۱۶ر  تصوی 

 پشت دکتر ونکی 
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 و من   : از چپ به راست: خانم خوشنویس و خانم کریم ۱۱۹تصویر  

یک فرد خیرخواه و متعهد است. برای او مهم بود    خوشنویسخانم  

کمک او سالهای  که  ارائه دهد.  ایران  در  نیازمند  افراد  به  ها  بشردوستانه 

او    آلماندر   بزرگش،  خداحافظی  در  بازگشت.  ایران  به  و  کرد  زندگی 

ایرانی  -آلمانیانجمن  چندین هزار یورو برای دو انجمن خیریه، از جمله  

کرد. از طرف    آوری، به عنوان هدیه خداحافظی جمع  کمک به کودکان

خانم    هاهبچ بهترینمی  تشکر  خوشنویس از  او  برای  و    آرزورا  ها  کنم 

 کنم. می

 



 زندگینامه دکتر محمود کریم﴾  ۱۳۴

 : آقای دیتر بوهم ۱۱۹تصویر  

بوهم    آقای رویدادهای  )  Dieter Böhm(دیتر  و  انجمن  در تاسیس 

. تعهد بزرگ او همیشه با  از خود نشان داد زیادی  های  بعدی شایستگی

 ماند. علاقه به یاد خواهد  

 

تشکر  می  من خیریه  اهداکنندگان  از  بسیاری  از  صمیمانه  خواهم 

شماری از بیماران کوچک سابق من، که بیکنم، اما همچنین از والدین  

سخاوتمندانه خود های  از بسیاری از کودکان نادیده گرفته شده با کمک

این امکان را برای این کودکان فراهم کرده اند که    آنها حمایت کرده اند.  

 داشته باشند.  آیندهروشنی برای  ای با چشم انداز زندگی شایسته

نوید  پس از تاسیس انجمن، همکار و دوست بسیار محترم من دکتر  
از ابتدا هر ساله مبلغ غیرمعمولی را به انجمن اهدا کرد و در راس   فاضل

سه عضو بسیار سخاوتمند دیگر بود. این انجمن در حال حاضر بیش از  

زمان،    آن. از  آوردبوک  عضو دارد. دکتر فاضل این انجمن را به فیس   ۵۰

شرکت و  افراد  از  اند.  های  بسیاری  کرده  اهدا  را  زیادی  مبالغ  ناشناخته 
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کودکان-آلمانیانجمن   به  کمک  از    ایرانی  کودکان  طرف  از  مایل است 

دنیا   به  تهران  در  او  کند.  تشکر  فاضل  در  آمددکتر  جا،  مدرسه    آن  به 

و بعدا    البرزدبیرستان خود را در مدرسه معروف  های  ابتدایی رفت و سال

تحصیلات پزشکی، او به    آغازدر اصفهان با موفقیت به پایان رساند. در  

والدین زمان  خود  همراه  به    در  عراق  و  ایران  بین  مهاجرت    آلمانجنگ 

ادامه   مونستر  دانشگاه  در  را  خود  پزشکی  تحصیلات  فاضل  دکتر  کرد. 

داد، اما در عین حال ریاضیات خواند. او تحصیلات پزشکی خود را در 

  ۱۹۹۸تا    ۱۹۹۷با مدرک دکترا به پایان رساند. او از سال    ۱۹۹۷سال  

او به عنوان    ۱۹۹۸کرد. از سال  می  کار  آلمانبه عنوان پزشک در جنوب  

حاضر معاون   حال  او در  است.  کار  به  کامپیوتر مشغول  یک متخصص 

برای    ۹۰۰۰رئیس یک شرکت   این حال، قلب او عمدتا  با  نفری است. 

تپد و او متوجه شد که ایران به یک تلاش فرهنگی می  میهن خود، ایران،

نیاز   بنادارداساسی  تلاش  بر  .  بیشتر  او  نوشتن  های  این،  به  را  خود 

هند  های  زبانه  بستر ایرانی در  های  شناسی زبانمورد زبانیی در  ها رساله

کتاب   انتشار  به  منجر  که  داد  اختصاص  اروپایی  در    »دستور  جنگ«و 

زبان    دستور«خرین اثر او  آشد.    ۲۰۰۳مورد دستور زبان فارسی در سال  

  آلمانی در تهران و کلن منتشر شده است و به سه زبان فارسی،    «پارسی

انگلیسی   تارنمایو  است  www.dastur.info  در  دسترس  ثار  آ.  در 

شامل   او  بررس  «  تارنمایدیگر  شعر    یسرود:  نشانی  »عروض  –وزن    به 

www.sorud.info    گنجور   تارنمای  در ارتباط بااکنون  که    دسترسدر  

مطالع این  وزن  ه  برای  در  درخواست  می  استفاده  تارنماشعر  به  شود. 

او در حال  ه  و موسس  آلمان   وزارت بهداشت فدرال برلین،  رابرت کخ در 

بین   فنی  ارتباط  روی  بر  کار  حال  در  و  های  گاهآزمایشحاضر  پزشکی 
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 نوید فاضل   دکتر :  ۱۲۰تصویر  

کرونا است. دکتر    آزمایش مقامات بهداشتی محلی به منظور ارائه نتایج  

 ۱۰۰، انجمن بیش از  » پارسیمدانجمن  «ه  نوید فاضل رئیس هیئت مدیر 

ایرانی در   و روانشناس  به  است   آلمانپزشک، دندانپزشک، داروساز  و   ،

 داده است. دوباره از او تشکر میکنم. من کمک زیادی در کار فنی من 

از   برخی  ماهانه،  مالی  کمک  که  مردم  از  بسیار ها  آنبسیاری 

انجمن   به  از    .کنندمی  اهداسخاوتمندانه،  برخی  شخصا ها  آن من    را 

تلفنی صحبت کرده ام.  ها  آنی خود با  هاشناسم یا قبلا در مورد برنامهمی

یک   پیش،  سال  ده  سخاوتمندانه  خانمیحدود  مالی  به  کمک  ای 

ثبت شده    آدرسبدون    واریز بانکیانجمن کرده بود، اما تنها نام او در  

او کمک ادامه داد. ما اعضای هیئت  های  بود.  به صورت ماهانه  را  مالی 

وه  مدیر  بودیم  کنجکاو  به  می  انجمن  بگیریم.  تماس  او  با  خواستیم 

  خانم این    آیاخواست تا بپرسد    ایشاندرخواست من، بانک من از بانک  



۱۳۷﴿  پزشک کودکان شدن کار هر کسی نیست  

تماس  علاقه به  بعد    هستند؟مند  روز  زدایشان  چند  زنگ  من  .  ندبه 

نیز   او  مکالمه،  طول  در  داشتیم.  خوشایندی  را   آدرسگفتگوی  خود 

کیلومتر دورتر است.    ۶۰۰حدود    آنها داد. متوجه شدم که محل اقامت  

آن  ایرانی در    وه ر گایرانی دارد یا یک    آشنایی  آیا سپس از او پرسیدم که  

ایرانی.    گروهشناسد و نه یک  می  شناسد. او پاسخ داد که نه ایرانیمی  جا

چرا شما همچنان به انجمن ما  «دادم از او بپرسم:    اجازهسپس به خودم  

اینترنت    »کنید؟می  کمک طریق  از  او  گفت.  جالبی  چیز  او  در  سپس 

برای من  «د.  سر می   گاه پرورشاین کمک به کودکان در  ه  همکه    یافته بود 

هستند.مهم   کشور  کدام  از  نیازمند  کودکان  کدام  که  این    »نیست 

از   بیش  در  را    ۲۰انجمن  این  به  شبیه  چیزی  هرگز  خود  فعالیت  سال 

  مند باشد،تجربه نکرده است. چند وقت پیش به او گفتم که اگر علاقه

را در    آن تواند عکسی از خودش برای ما بفرستد و به من اجازه دهد  می

روی   را  او  عکس  و  بگذارم  نام  هنوز    آنخاطراتم  او  متاسفانه  بگذارم. 

 کنیم. می از او تشکر هاه. ما از طرف بچپاسخی نداده است 

فعالیت من در  یی که در طول زمان  ها من در مورد برخی از شخصیت

شد،    مطب تبدیل  دوستی  یک  به  بعدا  که  کردم،  ملاقات  لانگنبرگ 

که    آن جا از    دکتر مهدی مهابادی اشاره کنم.به پروفسور    که.  المحخوش

برای او تنگ شده است. ما  م  کنیم، خیلی دلمی  ما در دوسلدورف زندگی

نوه دلیل  به یمان  ها به  ایم دوسلدورف    رخت  تماس  کشیده  اغلب  اما   ،

و   داریم  ملاقاتتلفنی  هستم  لانگنبرگ  در  من  که  م.  ی کنمی  زمانی 

میان   در  و  اسن  دانشگاه  مدرس  و  محترم  مهندس  مهابادی  پروفسور 

کند. به  می  . اما او در لانگنبرگ زندگیاستدانشجویان بسیار محبوب  

محوطه  ۳۰مدت   و  باغبانی  مهابادی  دکتر  پروفسور  به  سال،  را  سازی 
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او  های  عنوان مدرس دانشگاه شکل داد. علاوه بر فعالیت تدریس خود، 

انداز کار کرد. او چشمه  سال در انجمن تحقیقاتی و توسع  ۲۴به مدت  

است.   کرده  کار  حمام  و  شنا  استخرهای  در  سال  چندین  همچنین 

باغبانی، محوطه سازی  پروفسور مهابادی بالاترین جایزه انجمن فدرال  
زمین ساخت  کاررا    ورزشیهای  و  سال    و  برای  در  خود   ۲۰۱۷زندگی 

درسی متعدد است و  های  . او نویسنده و سردبیر کتابدریافت کرده است

کرده است. این خانواده دو   خوشبختی  العاده ازدواج فوق  آموزگاربا یک 

است و پسرش  آموزگار  بوخوم  در شهر    مینوفرزند موفق دارد. دخترش  

استادان   جوانترین  از  در  یکی  ارشد  پزشک  عنوان  به  عروق  و  قلب 

و  است  انجمن  وفادار  عضو  مهابادی  پروفسور  است.  اسن  بیمارستان 

  علاوه بر هزینه عضویت سالانه، به طور مداوم مبالغ سخاوتمندانه اهدا

شرکتمی انجمن  سالانه  جلسات  در  همیشه  و  طرف  ینما می   کند  از  د. 

 کنم. می از او به خاطر تعهدش تشکر هاهبچ

 : چپ: دکتر  مهدی مهابادی در مراسم اهدای جایزه ۱۲۱تصویر  
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فتوحی  دکتر از   هادی  بسیاری  به  که  است  انسانی  شخصیت  یک 

تا   کند  کمک  من  به  که  کرد  پیشنهاد  او  است.  کرده  کمک  نیازمندان 

پ را  ما    ریزیایهانجمن  انجمن  در  کننده  ارزیابی  یک  عنوان  به  او  کنم. 

عمل کرد. پیش از این، او همیشه در جلسات هفتگی شرکت کرده بود  

 کرد.می و تا زمان ثبت انجمن توسط دادگاه در اصلاحات شرکت

 : آقای دکتر هادی فتوحی ۱۲۳تصویر  

 مهدی مهابادی   پروفسور : ۱۲۲تصویر  
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ونکی  دکتر ما    محمد  انجمن  از  که  بود  کرده  پیشنهاد  همچنین 

حمایت کند. او همچنین به عنوان دومین ارزیابی کننده فعال بود. در  

سال    همآیش یک   در  بسیار    ۲۰۰۲انجمن  او  تهران،  در  هتل  یک  در 

متعهد بود و سخنرانی چشمگیری را به نفع انجمن انجام داد. میخواهم  

 از این فرصت استفاده کنم و از او به خاطر تعهدش تشکر کنم. 

 

ایرانی  -آلمانی  انجمن  مهمترین حامیان  یکی از  کامبیز خاتمی  آقای

. او  کند می  عمل  انهاز نظر بشردوستانه است و داوطلب   کمک به کودکان

کمک بزرگی برای کار ما در گیلان است. از طریق حمایت و تعهد خود 

چندین   انجمن  گاهپرورشبه  به  بزرگی  کمک  او  لاهیجان،  و  رشت    در 

بچمی  .نمایدمی طرف  از  کنم.    هاهخواهم  تشکر  او  خاتمی    آقایاز 

 : دکتر محمد ونکی ۱۲۴تصویر  
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 : آقای کامبیز خاتمی ۱۲۵تصویر  

خود  بودجه  با  رشت  در  معلولین  خانه  از  خصوصی  طور  به  همچنین 

 کند. می حمایت

در دوسلدورف  بانکی  های  حساب  ای دوستانه ازبه شیوه  ی ضفر   آقای 

عنوان  سرپرستی   به  را  من  و  کردم  باز  حساب  یک  من  که  زمانی  کرد، 

آورد جا  به  خود  کودکی  زمان  یک  پزشک  طولانی  مدت  چنین  از  پس   .

ی  ک «اند سال ، او به من گفت،    ۱۹بود. پس از  )  ۲۰۱۷برخورد دلپذیر (

اید!» نکرده  تغییر  از  هم  بلافاصله  خواست    او  و  گرفت  عکس  را    آنما 

 . است  برای پدرش بفرستد. لذت بخش 
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 ی و محمود کریم ض : آقای فر ۱۲۶تصویر  

از برخورد یک  در  سال پیش،    ۵یا    ۴دلپذیر: حدود    هاییکی دیگر 

درسا دوسلدورف  در  بزرگ  ،  Grafenberger  Allee  ربولوا   ختمان 

، پاساژی هست  است   معروف  کاره  که به ادار   Schlüterstrasseایستگاه  

خواستم  می  . من همشودمی  ختم به یک فروشگاه مواد غذایی بزرگ    که

حدود    فروشگاهآن  به   اما  از    ۱۰تا    ۸بروم،  جلوتر  در    آن متر    آن بودم. 

من  سمت  به  و  داشته  نگه  باز  را  در  زیبا  جوان  زن  یک  که  دیدم  لحظه 

لبخند مهربانیمی  نگاه و  بر می  کند  را پشت سرم    زند.  کسی  اما  گشتم، 

انگشت  بار  چند  او  به  ش  ندیدم.  من  داد،  نشان  من  سمت  به  جارا    آن 

که   گفت  او  و  شما  هستم)  Frazek(  کاتسفر .  خانمرفتم  زمان    و  در 

پذیر داشتیم.  دل   ای دقیقه مکالمه  ۵. ما حدود  د من بودی  ک کودکی پزش

شاد   نشدنیو  لحظات  متخصص    از  فراموش  یک  رویایی  تجربیات 

 . با فرشتگان کوچک کودکان
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، خانم هایدی کیتزمن، آقای  ل ویلوو : از چپ: پروفسور مهدی مهابادی، آقای پیتر  ۱۲۷تصویر  

، خانم بریگیته اشمالتز و خانم مهین  وفن  زه اوتل اندرز، خانم کارمن    ه نت آ وفن، خانم  زه برت اوتل 

به من در ایجاد نوشتن  خرین جلسه سالانه، خانم هایدی کیتزمن داوطلب شد تا  آ از    پیش کریم.  

 کمک کند. 

 

 

 

 

 ۲۰۲۳سپتامبر  ۰۶دوسلدورف، 



 زندگینامه دکتر محمود کریم﴾  ۱۴۴

 : بنیامین نوید کریم با پدربزرگش: محمود کریم ۱۲۸تصویر  
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